
 

 

  

  
  
  
  
  

ِپيشهاي  و فرصتها  چالش  روي سطوح 

   نظم جمهوري اسلامي ايران
  ∗حسين خجسته نيا

  
  چكيده

تِ نظـم جهـاني در سـه سـطح نظـام بـين               با بررسي مهم   اي و ملـي و       الملـل، منطقـه     ترين تغييرا
بـه شـناختي از     موضوعات مرتبط با تبيين وضعيت نظم كنوني جمهوري اسلامي ايـران، نخـست              

 بـه منظـور رفـع      ـ)ها آسيب ( و داخلي)تهديدها (محدوديتها و عوامل بازدارنده خارجيـ ها   چالش
رِ نظم در پـي رسـيدن بـه هـدف كـلان               ها     فرصت رآنها و در بست    نظـم  » به چگونگي امكان تغيي

ام آور ناشـي از نظ ـ     در اين بـاره، اهميـت نخـست را بـه عوامـل محـدوديت              . پردازيم  مي »مناسب
ايـن  هاي    داخلي داده و آنگاه به توانمندي     هاي    اي، سپس آسيب    الملل و بعد نظام فرعي منطقه       بين

پردازيم تـا نـشان داده شـود در پرتـو      مي  نظم ي علم تسطوح و موضوعات ذيربط در روند  شناخ       
ممكـن   تا آنجا  كه    ؛رو است المللي، جمهوري اسلامي ايران با تنگناهاي بسياري روبه       تحولات بين 

 خـود را    المللي، اقتصادي، نظامي و فرهنگـي      سياسي بين هاي    است بسياري از استعدادها و ظرفيت     
  .انديشي شود چاره» نظم مطلوب «بايد هوشمندانه به منظور استقراراز اين رو مي. از دست بدهد

 نظـم نظـم جمهـوري اسـلامي ايـران،         اصر،  بين المللي مع  نظم جهاني، نظم     :كليدي يها واژه 
  سيستمي، نظريه سيبرنتيك، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

زماني كه با ملل عالم مراوده و معاشرت نداشتيم و در يك گوشه دنيا بـا عـادات و رسـوم سـه                      «
آمد داشته،  با اسباب عهد عتيق  يك  نوع معاش تلخ كه در مذاق ما خيلي شيرين مي              ...هزار ساله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 H.Khojastehnia@mail.sbu.ac.ir  دانش آموخته كارشناسي ارشد روابط بين الملل ∗
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خوار خوان    ار، خويشتن را ارشد اولاد آدم، اهل كره زمين را ريزه          خبري از اوضاع روزگ    از شدت بي  
شـبهه در جـواب       پرسيدند ايران ناخوش است؟ بي      دانستيم؛ اگر با آن حال غرور، مي        مي كرم خود 

مركز بزرگان و چشم و چـراغ  ! ايران بهشت جهان  . معاذاالله! داديم خير   برآشفته متغيرانه جواب مي   
  ) 1(.». در غايت صحت و نهايت سلامت استم، مزاجشآد عالم و اهلش زبدة بني

  
  
  مقدمه

چـون  «هـايي     روي است كه آيا ايران دچار آسيب        با گذشت يك سده، باز اين پرسش مهم پيش        
بِ حـاذق بـه تـشخيص آنـان        )6( و هـاري   )5(، استـسقاء  )4(، فلج )3(، سكته )2(ماليخوليا  كـه آن طبيـ
وز، همچون صد سال پيش كـساني باشـند كـه            هست؟ البته ممكن است در جامعه امر       ،پرداخته

اً معتقد نباشند مادر وطن ناخوش است       » جهـل مركـب    «المتين، اعتقادي اين گونه را      حبل. اساس
دانسته و بر اين باور بودكه اگر ايرانيان از اوضاع زمانه و ترقيات دول و ملـل و كثـرت علـوم و                       

! بلـي » دادنـد؛   بودند، پاسخ ديگري مي     يبسياري اختراعات و اكتشافات و صنايع و ظرايف آگاه م         
آغاز راه است تا ميان اين انواع مختلف انسان » ضرورت شناخت« لذا. »آري، ايران مريض است

 بـه   )7(حاصل گـردد؟  ] در خصوص نظم  [ايراني، اجماعي پيرامون اساس خوشي يا ناخوشي ايران       
انـد و ترديـدي       جـه رسـيده   علاوه بسياري براساس آگاهي و خودآگاهي و دگرآگاهي به ايـن نتي           

در « لذا   )8(».برد  ندارند كه اين طرف مقابل آنان است كه در جهل مركب و يا در پندار به سر مي                 
مـشكل   «ملـي ] در عرصه جهـاني و  [ترين مشكلات   پيش رو، يكي از اساسي    هاي    ميان دشواري 

   )10(.».باشد  مي)9(»تشخيص
، ]بـالقوه هـاي     و توانمنـدي  [ گ ديرينه ايران يكي از كشورهاي كهن جهان با تمدن و فرهن         

موقعيت استراتژيك و منابع طبيعي، نيروي انساني تحـصيل كـرده و بـازار گـسترده، در عرصـه            
گوناگوني در  هاي    ديپلماسي نيز كشوري نام آشناست كه درتاريخ طولاني و پرتلاطم خود، نقش           

همـاورد و   عي قـدرت بـي    پيش ازاسلام، ايران در مقـاط     .  داشته است  اي صحنه جهاني و منطقه   
نظيري از خود نشان داده است؛ بدين  صاحب نظم جهاني بوده و پس از آن نيز توان و نيروي بي      

اي منحصر در شبه جزيره العرب، به يـك قـدرت            شكل كه نقشي انتقادي در تبديل اسلام قبيله       
 ـ  . جهاني داشت   چـون  بزرگـي هـاي   ثير بـسزايي در بـازي قـدرت   أدر عصر جديد نيز، همچنان ت
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استعماري اين دو قدرت هرگز تسليم محـض و  هاي  انگلستان و روسيه داشت و با وجود سياست 
بي چون و چراي آنها نشد؛ در دوره پس از جنگ جهاني دوم نيز همـواره از سياسـت همكـاري                     

در . غربي تا سياست بيطرفي و يا حتي رويـارويي درنوسـان بـوده اسـت     هاي    اكراه آميز با قدرت   
به جهـت همـسايگي بـا اتحـاد شـوروي           (سرد، از راهبرد همكاري با ايالات متحده        دوره جنگ   
    )11(.تا مخالفت خصمانه با واشنگتن و ائتلاف غربي تغييراتي داشته است...) كمونيستي

اي ماننـد ايـران بـه ويـژه در منطقـه              منطقههاي    در دوره پس از جنگ سرد، ظهور هژمون       
 ه با نگراني عمده و مانع سازي به ويژه از طرف آمريكا روبروحساس و استراتژيك نظير خاورميان 

احتمالي را نداشـت تـا ايـن كـه          هاي    شد؛ هرچند ابزار و بهانه كافي براي برخورد با اين هژمون          
س دسـتوركار سياسـت خـارجي       أوقوع حادثه يازدهم سپتامبر و قراردادن مبارزه با تروريسم در ر          

پس از ايـن رويـداد و       .  مقابله را  مشروع و مقبول جلوه دهد        آمريكا اين فرصت را فراهم كرد تا      
جديـدي در نظـام بـين الملـل و بـه تبـع آن               هـاي     )12(حمله آمريكا به افغانستان و عراق، رونـد       

در تحــولات نهادهــاي جهــاني  اي ظهــور كــرده اســت كــه تجــسم آن را منطقــههــاي  نظــام
آنهـا و اتخـاذ راهبردهـاي مناسـب        رو شناسـايي     توان يافت؛ از ايـن     مي IAEA,UN,WTOمانند

  )13(.درنظم جهاني است دركاركرد با آنها هدايتگر
اي و بـه تـدريج        ايران دستيابي در كوتاه مدت به جايگاه اول و برتر منطقـه           .ا.راهبرد نظم ج  
بـين نظـم كنـوني       1)دگرگـوني (نخست، به جهـت وجـود عناصرناپيوسـته         . عرصه جهاني است  

آن دشـوارتر اسـت؛     هاي    ارچوب نظم معاصر دشوار و تعيين ويژگي      وگذشته، پيش بيني درباره چ    
توان به تبييني به طور  مي( بين ادوار نظم جهاني2)پايداري( هر چند به جهت وجود عناصرپيوسته  

سياست جهاني علاوه بر      دوم، نظم در   ).پويا سازگار با امر واقع از محدوده مورد نظر دست يافت          
و بـازيگران غيـر دولتـي،       ها    دولتهاي     حاصل تعاملات بين توافق    استوار بودن بر توازن قدرت،    

. المللي و قواعد سازماني فرض شده است      بينهاي    اصول و قوانين، هنجارهاي مورد توافق، رژيم      
سـطوح   كه در آن سوم، استراتژي كلان دستيابي به ساختار قدرت چند سطحي است؛ مشروط به           

 باشند تا انرژي ديپلماسـي هـدر نرفتـه و معطـوف بـه             مختلف همديگر را خنثي نكرده و همسو      
 بـدين سـان، نخـست بـه شـناختي       )14(.ن جهاني باشد  تحقق نقش و جايگاه مناسب در نظم نوي       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Change 

2. Continuity   
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آسـيب   ـ  و داخلـي  ـ  تهديدها ـ  و عوامل بازدارنده خارجيها  محدوديت ()15(ها اجمالي از چالش
، )16(الملـل   ياد شده در سه سطح نظام بين   به منظور رفع آنها، در راه رسيدن به هدف كلان         ) -ها

 پرداختـه ) نظم مناسب ( به چگونگي امكان تغيير    )17(ها اي و ملي، سپس با توجه به فرصت         منطقه
   )18(.كار آساني نيستها  با اين توضيح كه تبيين دقيق تهديدها و آسيب. شود مي

يِ هر الگوي متعارف يا نو درباره    چگونگي روابـط اسـت كـه    نظم در نگاهي اجمالي، به معنا
نِِِِِِِِِِ امكان دگرگوني   بنيادي روند خود را در محدودة زماني، مكاني و         هاي    ، ويژگي )تغيير كيفي (ضم

 )19(در اين ميان، نظم از نوع سيستمي      . كند  مي موضوعي كه اين سه با هم سازگاري دارند، حفظ        
هـاي     تركيبي از نظريـه    )20(.افتتوان به اهدافي دست ي      در برگيرنده وضعيتي است كه در آن مي       

تواند پاسخگوي پرسـش در      مي )21(گيري از آنها در قالبي جديد از جمله سيبرنتيك          موجود و بهره  
افزايش تنوع موجـود در سـازوكار    ـ  الملل تبيين نظم باشد؛ زيرا با افزايش پيچيدگي سيستم بين

نيز )  ساختار و روابط دروني آنتبيين(شناخت و كنترل نظم  ـ  )قانون ضرورت تنوع(كنترل نظم 
چون پيچيدگي، تنظـيم، كنتـرل و قواعـد موجـود در          هايي دشوارتر خواهد شد، با بررسي ويژگي     

  ) 22(.سازي پرداخت  به شبيهالمللي نيز  در مورد سيستم بينتوان سيستم سيبرنتيكي مي
 

  الملل  سطح نظام بين

 تا آنجا كه به طـور  )23( ؛اورميانه و ايران بود  نظم دو قطبي داراي پيامدهاي عمده براي منطقه خ        
هاي خاورميانه در جهت همراهي بـا يكـي    در اين ميان، كشور   . رسمي لغو استعمار را در پي آورد      

رقابت اسـتراتژيك ميـان دو ابرقـدرت        ) 24(.از دو ابرقدرت آمريكا و شوروي روند واكنشي داشتند        
 بـدين سـان    )25(.نگ سرد را به خـود بگيرنـد       اي رنگ و بوي نظام ج       موجب شد منازعات منطقه   

بندي هـايي در منطقـه خاورميانـه شـكل گرفـت كـه طـي آن                   تحت تأثير نظام دوقطبي، دسته    
توان گفت نظـم    در مجموع مي  )26(.كشورهاي منطقه خود را با يكي از دو ابرقدرت متحد نمودند          

و غيـر هـم سـطح       ) طقهمنهاي    ميان دولت (هم سطح   هاي    بندي  حاصل از نظام دوقطبي، دسته    
نِ . در خاورميانه را به شكلي خاص سامان داد ) منطقه و يكي از دو ابرقدرت     هاي    ميان دولت ( ايرا

لِ متحد ايالات متحده     (پهلوي نيز مانند بقيه كشورهاي منطقه به درون آن كشيده شد             و به شك
يران راهبـرد خـارجي   كه جمهوري اسلامي ا  تا آن ) كار قرار گرفت    امريكا و داخل بلوك محافظه    
 مـيلادي  1980امري كه در دهه  «)27(. نه غربي استوار ساخت  ـخود را بر مبناي اصل نه شرقي
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تـر از گذشـته شـده بـود و      ممكن بود زيرا ساختار نظام دوقطبي و جنگ سرد تا حـدي منعطـف   
 خـارجي    در نتيجه سياست   )28(.رقابت جدي ميان دو ابرقدرت به ويژه در خاورميانه وجود نداشت          

دركـل، پايـان جنـگ سـرد     . گيري و ستيز با آنها بود   بلكه بر كناره  ها    نه مبتني بر اتفاق با قدرت     
و هـا     الملـل بـا توجـه بـه نقـش           نقطه عطف بسيار مهمي در نظم برآمده از روند سياسـت بـين            

  ) 29(.گردد المللي محسوب مي هاي بين و نهادها   دولت ـهاي ملت كارويژه
المللي آمريكا بـه    فروپاشي ابرقدرت شرق، تحول در نقش بين،نظم نوهاي  ترين ويژگي  مهم

هاي   المللي به سوي آزادسازي سياسي و اقتصادي و احياي هويت           سوي رهبري جهان، روند بين    
اي كـه      تغيير سيستمي، موجب تغيير اساسي در زيرسيستم منطقه        )30(.ملي، قومي و مذهبي است    

مناسـبات   ـ  هـم سـطح جديـدي    غيـر هـاي   بنـدي  يز شد زيرا دسـته ايران در آن قرار دارد ن.ا.ج
را  ـ  بـزرگ هـاي   اي بـا قـدرت   واقع در زيرسيستم منطقههاي  استراتژيك ميان هر يك از دولت

شـامل منازعـه و   ] الگوهاي نظم[در اين زمينه . باعث شد و شرايط خودياري نويني را نتيجه داد   
ه زير سؤال رفـت و در نتيجـه الگوهـاي جديـدي             همكاري كه منطبق برساختار دوقطبي بود، ب      

ايران پديد آورد كه خود .ا.اين نظم نو به طور مثال محيط امنيتي جديدي را براي ج. ظاهر گشت
سـمت گيـري آرمـان گرايـي و انـزوا گزينـي بـه               (موجب بروز رفتارهاي خارجي متفاوت ايران       

  )31(.گشت) گرايي وائتلاف سازي عمل
باشـد،    مـي  قطبي به جديد   الملل در حال گذار از نظم دو        ه نظام بين   ميلادي ك  1990از دهه   

. قدرت بزرگ جهاني درصدد تعيين جايگاه خـود در آن برآمدنـد  هاي    و قطب ها    هر يك از قدرت   
گرايي را تـرجيح   دانست كه در رهبري جهان يك جانبه بعدي مي  آمريكا خود را تنها ابرقدرت سه     

كرده و در حال بازتعريف نقـش         ي از فروپاشي شوروي را سپري       روسيه، دوران گذار ناش   . دهد  مي
بنابراين، تأثير چنـداني در  . باشد  ميالملل و رابطه با جهان غرب به ويژه آمريكا خود در نظام بين   
گيـري بـه دنبـال      اتحاديه اروپا پس از شـكل )32(.المللي به طور كلي و منطقه ندارد      تحولات بين 

  براين اساس، درصدد برآمد تا در خاورميانـه . تر در جهان و منطقه بود لآفريني مؤثرتر و فعا     نقش
 هرچند  )33(؛و ايران كه بيشترين سهم را در تأمين انرژي آن دارد، حضوري تأثيرگذار داشته باشد              

آمريكا راهبردهاي مستقل آن را به چالش طلبيد، تا آنجا كه نـه تنهـا در تقابـل اسـتراتژيك بـا              
موقعيت ايران به سطح هژمونيك در منطقه نبـود بلكـه حتـي بـه نقـد شـديدتر             آمريكا و ارتقاء    
ايران در زمينه حقـوق بـشر، صـلح خاورميانـه، تروريـزم و بـه ويـژه                  .ا.جهاي    رفتارها و سياست  
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  )34(.اي پرداخته است هستههاي  فعاليت
دِ مادي نظـام بـين       .ا.الملل براي ج    در جمع بندي موانع نظم بين      الملـل بـا     ايران نخست، رون

است كه به صـورت آرايـش خـاص آنهـا يـا             ) كشورها(محوريت توزيع قدرت در بين كارگزاران     
رفتاري ايـران  هاي  زاست؛ از اين رو بخشي از محدوديت يابد و محدوديت    قطبيت نظام تجلي مي   

المللـي نـشأت      در سـطح بـين    هـا     اي از چگونگي توزيع توانمنـدي       المللي و منطقه    در عرصه بين  
در سطح منطقه نيز الزامات رفتاري مشخصي را به همراه          ها     همچنين توزيع توانايي   )35(.گيرد  مي
قطبي است؛ نظام     الملل دوقطبي يا تك     به علاوه ممكن است در حالي كه ساختار نظام بين         . دارد

 را )36(رفتـاري خاصـي  هاي  در نتيجه، اين امر نيز محدوديت. اي خاورميانه چندقطبي باشد     منطقه
 )38(الملل مانند اصول، قواعـد و هنجارهـاي         دوم، روندهاي غيرمادي نظام بين     )37(.كند   مي ايجاب

 )39(آفرينـد؛   رفتـاري مـي   ايـران محـدوديت  .ا.الملل كه به چند صورت بـراي ج     حاكم بر نظم بين   
هـاي سياسـي مـشروع و      نخست، از طريق تعريف و تعيين نوع خاصي از هويت سياسـي، نظـام             

 دوم، از واحـدهاي تـشكيل دهنـده چـون     )40(.سـازند  ه و از يكديگر متمايز مـي   نامشروع را آفريد  
رود در راهبرد خارجي خـود از آنچـه داراي مـشروعيت و مقبوليـت                 جمهوري اسلامي انتظار مي   

المللي كه نمايانگر مجموعة بـه   بينهاي   سوم، رژيم)41(.كند  المللي است، در رفتار خود پيروي       بين
 براساس توزيع )42(اينها.  قواعد و هنجارها هستند، نيز محدوديت آفرين اندهم مرتبطي از اصول،  

چهـارم، نقـش   . گيرنـد  اي شكل مي خاصي از قدرت يا اجماع هنجاري در سطح جهاني و منطقه          
كـه    چنـان ؛يابـد  كننده روندهاي بين الاذهاني كه منابع مادي قدرت در بستر آن معنا مـي     تعيين

لاً (ي و نيـات جمهـوري اسـلامي      برداشت كشورها از تواناي    ، عامـل  )كننـدگي   قـدرت تهديـد  مـث
لاً(كننده رفتار آنها  تعيين        )43(.باشد در قبال آن مي) سازي  موازنهمث

 

  ايسطح فرامنطقه

ايـران و بـا نظـام بـين       .ا.ترين نكته، ارتباط ميان روند اين بلوك بـا ج           مهم بلوك اسلامي،    در
مجموعه اسـلامي پـي   هاي  و توانمنديها  توان به ظرفيت باط ميالمللي است؛ با شناخت اين ارت  

توليدي و علمي دارد و اگـر ايـن         هاي    توان بسيار محدودي در جدول ظرفيت     «از نظر مادي  . برد
 م فِ قـدرت بـدانيم، فقـط مـي     ي را در قواعد جاري نظام بين     رهيافت ك تـوان از منـابع    الملل معر

از اين رو منظور از ائتلاف با       . شود؛ يادكرد   و دفاعي مي  هاي جاري     انرژي كه بيشتر صرف هزينه    
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توان از ائتلاف در جهت تقابل بـا دنيـاي            بلوك اسلامي در حوزه اقتصاد هويدا است، هرچند مي        
اعتمادي، بحران مشروعيت، اختلافات قـومي و         در دنياي اسلام، زمينه بي    . غيرمسلمان بهره برد  
هاي سياسـي عـدم وفـاق     يتي اكثريت به غرب و زمينهساختاري امنهاي  مذهبي ژرف، وابستگي  

در ها    سياسي و يا حداقل در حال انتقال بودن اين نظام         هاي    به علاوه نوپا بودن نظام    . وجود دارد 
البته غرب ستيزي در سطح افكار عمومي و فشار آمريكا بر انجـام             . دنياي اسلام قابل ذكر است    

، از آنجـا كـه مهـم تـرين ويژگـي            حوزه عربي در )44(.»اصلاحات دموكراتيك نيز مطرح است    
سـت و در ايـن ميـان     سياسي و امنيتي آن، وابستگي روندي به دنياي غرب و به ويـژه آمريكـا              

منافع آمريكا و سرفصل آن نفت، بازار فروش كالا و اسـلحه، ايـن صـحنه و نقـشه سياسـي را                       
ا آمريكا، اتكا به كشورهاي عربي بـه  كند؛ از اين رو با توجه به روابط كنوني ايران ب    تر مي   پيچيده

از طرفـي ايـن رابطـه بـه شـدت بـه             . مثابه شركاي امنيتي و سياسي، دور انديشانه نخواهد بود        
توانـد ماهيـت روابـط     اسرائيل گره خورده و هر گونه تحول در اين اختلاف مي ـ  اختلاف اعراب

نِ قدرتمند      ايران با اعراب را تغيير دهد؛ ضمن آنكه اسرائيل به جهت مخالف            ت جدي و آشكار ايرا
با آن كشور، در پي راهبردهاي مختلفي چون طرح كردن تهديدكنندگي ايران به منظور فاصـله                

برقراري روابط استراتژيك و پايدار به      ] )45(معدود[هاي  انداختن ميان ايران و اعراب است تا زمينه       
  )46(.فارس پاي نگيرد ويژه ميان دو طرف خليج

  
  ياسطح منطقه

تـرين تهديـد نظـامي ايـران برطـرف          ، فروپاشي شوروي موجب شد مهم     ايران.ا. شمال ج  در
گيـري نـوعي       ميلادي و حتي شكل    1990 و زمينه گسترش مناسبات دو كشور در دهه          )47(گردد

 به علاوه احتمال بـروز سـريع يـك درگيـري نظـامي در      .اتحاد استراتژيك ميان آنها فراهم آيد     
 ـمنطقه آسياي مركزي  ميلادي كه ايران در آن درگير شود، بـسيار پـايين   1990قفقاز در دهه   

 شرط توسعه بودند اما در هر حال،  كليه كشورهاي منطقه خواهان ثبات، به عنوان پيش «)48(.بود
) اي اي و فرامنطقـه  منطقه( و مداخله نيروهاي خارجي      )49(هاي داخلي از يك سو       دو عامل ستيزه  

 قفقاز از سوي ديگر، ممكن بود پديدآورنده تهديـدهايي از جملـه     ـكزيدر زيرسيستم آسياي مر
خارجي و رقيـب  هاي  ور قدرتي ظه به نظر منشي پور )50(.»نظامي، براي امنيت ملي ايران باشد     

ايران در منطقه مانند آمريكا، اسرائيل و تركيه كه تهديدهاي امنيتـي بـراي ايـران در برداشـت،       
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 )51(.ابله با سياست مهار آمريكا در منطقه، به روسيه نزديك تر گـردد          ايران براي مق  .ا.سبب شد ج  
ايـران فـراهم شـد    .ا.بسيار خوبي براي ج... سياسي، اقتصادي، حقوقيهاي  در اين ميان فرصت  «

تـا حـد زيـادي بـا مـشكل مواجـه       » همه چيز بدون ايران  «كه به علت سياست آمريكا بر پايه        
كننـده در     ايران عوامـل تعيـين    .ا.چوب نظري سياست خارجي ج    با بررسي چار  « از اين رو     )52(.شد

 شـامل موقعيـت     )53(گيري و اجرايي نسبت به كشورهاي آسياي مركـزي و قفقـاز             فرآيند تصميم 
جغرافيايي، نقش و عامل حضور آمريكا در منطقه و رابطه آن با ايران، علايق دوجانبه ايـران بـا                

دي تدريجي از پيوسـتن بـه اتحاديـه اروپـا و تـاثيرات              حتي تركيه با توجه به ناامي     [ اين كشورها 
المللـي نـسبت بـه        چندجانبـه بـين   هاي    واكنش] سوءحمله آمريكا به عراق نظير احياي كرديسم      
اي و تمركز گرايي حكومت ايران و نقش روسـيه در   گسترش روابط ايران با آنها، سياست منطقه    

  )54(.»شد با يايجاد توازن بين ايران با همسايگان شمالي خويش م
هـا و     در آسياي مركزي و قفقاز داراي مشكلات، نارسـايي         ايران.ا.شمالي ج دركل، كشورهاي   

فكـري و سـازماني از بيـرون        هـاي      به شدت نيازمند الگوپـذيري و راهنمـايي        )55( ه بود  مسايل فراواني 
اظ حقـوقي بـر ايـن       هر چند روسيه به لح    . اند  ثبات و وابسته    هستند؛ در نتيجه اين كشورها ضعيف، بي      

منطقه حاكميت سياسي ندارد اما يكي از مهمترين نيروهاي فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي و امنيتـي                  
بعد از فروپاشي شوروي، نيـز رقابـت        . است كه در هفتاد سال گذشته بر آنها سيطره كامل داشته است           

 ـ                   ه سياسـت و    شديدي بين آمريكا و ديگران به ويژه كشورهاي منطقه جهـت نفـوذ و جهـت دهـي ب
انـد، بـصورت    اقتصاد اين منطقه بوجود آمد كه به غير از آمريكا، كشورهايي كه تازه نفـوذ پيـدا كـرده                  

فـوق را دقيـق تلقـي كنـيم، نيازهـا و       هـاي      اگر شـرايط و ويژگـي      )56(.موضوعي و مقطعي بوده است    
بـرداري كـرده و در       المللي ايران ايجاب خواهد كرد كه از ايـن منطقـه بهـره              اي و بين    موقعيت منطقه 

البتـه ايـن كـشورها      . چارچوب راهبرد ملي خود در اين منطقه نفوذ و حضور فعال ديپلماتيك پيدا كند             
اً بي   تر از ايران ارتباط برقرار كنند، زمينه ائتلاف يا اتحـاد             خواهند با دول قوي     ثبات بوده و مي     كه عموم

ن و مؤثرترين روش برخورد ايران با ايـن منطقـه   تري همكاري و هماهنگي، عملي  . ايران را ندارند  .ا.با ج 
حفظ ارتباطات فرهنگـي، تبـادل تجـاري فزاينـده و ديپلماسـي بـين               . پذير خواهد بود    سيال و انعطاف  

كننده روابط ايران با كشورهاي تـازه اسـتقلال يافتـه آسـياي            تواند مهمترين اصول تنظيم     ميها    دولت
 ـ          مركزي و قفقاز باشد، در شرايطي كه رواب            خـود گيـرد و     هط ميان ايران و اين منطقه حالـت عـادي ب

سازي روابط ديپلماتيـك و تجـاري منجـر           زدايي حاصل گردد و از مرحله امنيتي به مرحله عادي         تنش
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هـاي ائـتلاف در مـوارد     شود؛ احتمال دارد به واسطه جغرافيـاي اقتـصادي و سياسـي منطقـه، زمينـه            
 ايـن گونـه اعتمادسـازي بـه دسـت نيامـده باشـد، همكـاري و                  اقتصادي فراهم آيد اما تا زماني كـه       

 در اين منطقه نيز نظير جنوب ايران زمينـه         )57(.هماهنگي بهترين اصل ارتباط با اين منطقه خواهد بود        
از ايـن رو راهبـرد خـارجي ايـران،           «)58(ائتلاف و يا اتحاد با كشورهايي ضعيف و وابسته وجود نـدارد؛           

ها، تحـت تـأثير تعامـل چهـار      اجتماعي با اين جمهوري ـ  همكاريهاي اقتصاديگرا و با تأكيد بر  عمل
 نقش جغرافيـاي سياسـي و فرهنگـي    )59(محور سياست خارجي ايران،  ـ  هاي روسيه عامل يعني جنبه

 و ديدگاه مبتني بـر مركزيـت   )60(اي ايران دهي به سياست منطقه  اسلام، حضور دائمي آمريكا در شكل     
  ) 62(.» قرار داشته است)61( به تحولات آسياي مركزي و قفقازدهي ايران در شكل

، منطقه جنوب آسيا قرار دارد كه از معدود مناطق جهان اسـت كـه در    ايران.ا. شرق ج  در
عِ   )63(ها سرايت نكرده اسـت؛    شدگي داشته و به همسايه      ها حالت محصور    آن بحران   البتـه موضـو

نِ هند و پاكستان موجب بروز نگ         هسته راني هايي شد؛ هرچنـد بـه خـودي خـود موجـب        اي شد
اي پاكستان در مقام يك كشور مـسلمان     ايران نگشت و حتي آزمايش هسته     .ا.تصور تهديد در ج   

امـا مـسابقه تـسليحاتي سـبب  راهيـابي           . اي براي بازدارندگي اسـرائيل قلمـداد نمـود          را وسيله 
بـه عـلاوه، معـضل    . لقي شـد اي همچون چين و ايالات متحده به منطقه ت فرامنطقههاي    قدرت

 ـ  اهميت ايران براي هند. با رژيم صهيونيستي است] و پاكستان[متصور، گسترش مناسبات هند
 ـ و افغانستان)64(و نيز پاكستان .  از حيث ژئوپولتيك و نيز فرهنگـي و زبـاني قابـل توجـه اسـت      

قِ دور،در  ـ دو قدرت بزرگ سياسيشر ور كره و قدرت ، قدرت در حال ظه)چين، ژاپن( نظامي  
قِ آسيا به ويـژه ژاپـن،             ) اي و موشكي    هسته(بالقوه نظامي  يِ شر كره شمالي قرار گرفته است؛ برا

چـين و كـره شـمالي در     ـ  چين و كره، اهميت اول ايران، انرژي و ديگر موضـوعات اقتـصادي  
  نيـز صورت توان مالي ايران و مساعد بودن شرايط بين المللي در پي همكاري نظامي و امنيتـي    

؛ البته اولويت چين و به ويژه هند، پيگيري روند ايجاد روابط راهبردي  با غرب و به ويژه           استـ  
ايران،  مشروط به در خطر نيافتادن منـافع سياسـي و اقتـصادي        .ا.آمريكاست و تداوم روابط با ج     

  .شان با غرب است
 بـراي آمريكـا در    رايترين فرصـت  ، اشغال كويت به دست عراق مناسب ايران.ا.جنوب ج در  

يِ خود به سطح منطقه        قِ شفاف هژمون در » نظـم نـوين جهـاني      اي و ايجاد به اصطلاح      جهت تحق
 ايالات متحده بر اين باور است كه در پـي تـضعيف قـدرت نظـامي                 )65(.خليج فارس فراهم ساخت   



 

ي 
اس
سي
وم 
عل
مة 
شنا
وه
پژ

 

ره 
ما
 ش

3 

 

ان
ست
تاب
 

13
85

  

10 

 

 

يِ تمايـل ديرينـه خـو            يش بـراي  عراق، توازن قدرت به نفع ايران تغيير خواهد كرد؛ زيرا ايران درپـ
در كوتاه مدت چـالش ايـدئولوژيك و    ـ  ترين تهديد يعني، ايران را مهم. برتري در اين منطقه است
دِ نظامي كرده و مهار آن را يك ضـرورت    در خاورميانه قلمداد خودبراي منافع  ـ  در دراز مدت تهدي

راق و تغييـر رفتـار   ترين هدف سياست مهار دوجانبه، تغيير رژيم در ع ـ           بدين سبب، مهم   )66(.داند  مي
فارس تداوم يافت و خطر و تهديد جـدي بـراي              پس حضور آمريكا درخليج    )67(.خارجي در ايران بود   

  .  ايران پديد آورد.ا.ج
پايان نظام دوقطبي، شرايط جديـدي  . ، مهم ترين مساله اسرائيل استايران.ا.غرب ج در  

تـرين پيامـدها بـود و     ائيل از مهـم  آغاز مذاكرات صلح ميان اعـراب و اسـر        . را در منطقه رقم زد    
قِ اسرائيل به ايران در چارچوب آموزه  پيراموني            ،موجب شد تا به روايتي      در  گوريـون   بن نياز ساب

 از اين زمان اسرائيل رهيافت جديدي رنه برس به نظر )68(.مواجهه با كشورهاي عربي كمتر شود   
 ـ)69(ترين تهديد در جايگاه مهم ـ  ايران .ا.نسبت به ج  يدر پيش گرفت و دشمني به طور آشكار  
بدين ترتيب، سياست خارجي اسرائيل در ايـن مقطـع براسـاس در              بولنتبه نظر    « .بيان گرديد 

اً همسوي سياست خارجي آمريكا نـسبت بـه ايـران          (انزوا قرار دادن ايران      ؛ »قـرار گرفـت   ) دقيق
باشـد،    مـي  اقتـصادي و فرهنگـي    ،  )70(تهديد اسرائيل نسبت به ايران داراي ابعاد سياسي، نظامي        

دِ يهود در آمريكا، از هر گونه بهبود روابط ايران با آمريكا و نيز        اسرائيل با استفاده از لابي قدرتمن
از سوي ديگـر،  . دهد  جلوگيري به عمل آورده و برعكس خصومت طرفين را افزايش مي           )71(اروپا

دي با تركيه، ورود به خليج فـارس  كوشش براي ورود به آسياي مركزي و قفقاز، همسويي راهبر       
و هم چنين گـسترش مناسـبات بـا     ـ   چون اجلاس اقتصادي خاورميانه  ـهاي اقتصادي به بهانه

  )72(.چين و هندوستان، همگي در جهت محاصره ايران است
مساله بعدي در اين حوزه قطع روابط سياسي مصر با ايران است كه حدود سه دهه بـه درازا              

در حالي است كه روابط سياسي ايران كه با بسياري از كشورها قطع شده بود،               كشيده است؛ اين    
 ـرغم وجود اختلافات عميق سياسي علي  با آنكه برخي از )73(. ايدئولوژيك از سرگرفته شده است 

موانع برقراري روابط سياسي بين ايران و مصر مانند جنگ ايران و عراق، پايان يافته و تحولات                 
 اسرائيل، فراز و نـشيب رونـد مـذاكرات صـلح     و به كويت، پيمان نظامي تركيه حمله ـ جديدي  

 در سـطح  ـزدايـي    خاورميانه، گسترش روابط ايران با عربستان سعودي و اتخاذ سياسـت تـنش  
منطقه روي داده كه بر ضرورت نزديكي دو كشور به يكديگر تأكيد دارد، اما هيچ يك از اينها به  
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 موانع برقراري روابـط سياسـي، شـامل         . دو كشور كمك نكرده است     برقراري روابط سياسي بين   
 ـتعارضات در حوزة سياست خارجي عـدم  ــ   )74( به ويژه روابط دو كشور بـا اسـرائيل و آمريكـا    

اجماع سياسي در دو كشور در خـصوص برقـراري روابـط، تعارضـات در مـورد اسـلام سياسـي،           
هـاي    هـا در عـدم برقـراري روابـط و نقـش نظـام              و نـشانه  هـا     ناسيوناليسم، تروريسم، تأثير نام   

  )75(.باشد پاتريمونيال دو كشور مي

  
  جمهوري اسلامي ايران سطح ملي

 اگرچه روند مـادي قـدرت ملـي ايـران     )76(.مسئله نظم بين المللي جدا از مسائل نظم داخلي نيست     
رونـد نظـام    هـاي   انگيـزد امـا مهمتـرين محـدوديت         اي را برمـي     واكنش بازيگران جهاني و منطقه    

الملل از ويژگيهـاي غيرمـادي جمهـوري اسـلامي چـون ماهيـت نظـام سياسـي، ايـدئولوژي                      بين
شود؛ چرا كه بـا الگوهـاي متعـارف در سـطح              گيري خارجي آن ناشي مي      بخش و جهت    مشروعيت

نـه شـرقي و نـه     «كارانـه كـه در شـعار مـشهور        اين راهبرد غيرمحافظه   .المللي سازگاري ندارد    بين
اي  المللـي و منطقـه    جلي يافت، حاكي از عدم رضايت حكومت انقلابي از نظام مستقر بين           ت» غربي
 و  )77(ايران، عدم تعهـد تجديـدنظر طلـب       .ا.بنابراين، به جز دولت موقت، راهبرد خارجي ج       . باشد  مي

اعتمادي جمهـوري اسـلامي بـه نظـام و             بوده است؛ اين دامنه بيانگر بي      )78(طلب  عدم تعهد اصلاح  
لاً بالعكس، سبب اعتمادزايي آنهـا و مقابلـه و موازنـه     المللي و منطقه اران بين كارگز اي است و متقاب

شد؛ هر چند پس از پيروزي انقلاب، ابتدا هر دو ابرقدرت، براساس منـافع و راهبـرد ملـي خـود در                      
ي پس  متفاوتي در برابر آن در پيش گرفتند ول       هاي    اي، مواضع و سياست     المللي و منطقه    سطوح بين 

الملل در جهت مهـار و كنتـرل آن           گيري سياست خارجي فوق، هر دوقطب نظام بين         از اتخاذ جهت  
ايران يكي از معدود مواردي بود كه دو ابرقدرت درباره چگونگي رويـارويي بـا               .ا. ج )79(.گام برداشتند 
نِ انقلابي در جنگ، نه تنها آن را به موقع          . انديشي داشتند آن نوعي هم   يـت هژمونيـك    پيروزي ايرا
تِ    المللي را نيز دسـتخوش تحـولات شـگرفي مـي     رساند بلكه توازن بين  در منطقه مي   كـرد؛ حمايـ

قيد و شرط كشورهاي اروپايي و در سطح منطقه شوراي همكـاري خلـيج فـارس و كـشورهاي                  بي
تِ جنگ بدون برنـده      . كار عرب از صدام نيز در چارچوب همين راهبرد است           محافظه بنابراين سياس

تِ منطقه  د يعنـي  .  رفتارهاي جمهوري اسلامي نيز بحران زا بوده است        )80(.» به بار نشست   ،اي  و قدر
اعتمادي دوجانبه، سوءتفاهم و عدم درك را تكوين نموده تا آنـان را بـه                  متقابلي، برآيند بي   در قوام 
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رِ رفتار ديگران، اينك        . رويارويي مستقيم و غيرمستقيم بكشاند     مناسب است تا   پس از ناكامي درتغيي
   .نقطه عطف از دگرديسي خودمان باشد

لاتِ شتاباني          ايران در حالي دهه سوم حيات خود را مي        .ا.ج گذراند كه چنانكه ذكر شد با تحو
نظمِ موجود، رونـد قـدرت   21در قرن . در داخل و محيطي متفاوت در خارج روياروست       ، در بستر 

رِ اعتبارزايي و با محدوديت      فرصـتهاي جديـدي هـم      . است  فزوني مواجه شده  روزاهاي    ملي درگي
و ) داخلـي (هـا     تـوان بـر آسـيب       گيري از آنها نـه تنهـا مـي          روي آن قرار گرفته كه با بهره        پيش

تـوان   موجود غلبه كرد؛ بلكـه مـي  ... المللي، اقتصادي، حقوقي بين ـ  سياسي) بيروني(تهديدهاي 
تِ     امـا چنـين آينـده   .تر و بهتري را نيز براي كـشور رقـم زد   نظم جديد مطمئن   اي بـدون شـناخ

آهنگ با  بينانه هم موجود و بدون در پيش گرفتن راهبردي عالمانه و واقع       هاي    و فرصت ها    چالش
منافع ملي مقدور نيست؛ پس پر بيراه نيست كه به بررسي رونـد قـدرت ملـي اعـم از سياسـي،                    

 محيطي، ارتبـاطي  ـ  منابعتكنولوژيك،  ـ  اجتماعي، علمي ـ  اقتصادي، حقوقي، فرهنگي، انساني
 و درك ايـن  )81(پژوهـي   سخن از نظم آينده و ساختن آن مستلزم آينـده         . بپردازيم...  اطلاعاتي ـ  

  موضوع است كه با تداوم روندهاي موجود، در آينده چه روي خواهد داد؟
  المللي  بين ـ سياسي.1

ران متاثر است كه امروزه اي.ا.از فضاي سياسي و فكري دو دهه اول ج    ) 82(سياستهاي    پارادوكس
هـاي جديـدي فـراراه        ، نيازمنـد افـق    )84( و سياسـي   )83(با آشكار شدن تضادهاي موجود فرهنگي     

زا و هـم بزرگتـرين         چنان كه به نظر بوزان دولت هـم نظـم          )85(.نخبگان عملياتي و فكري است    
كـشوري و    بـا بررسـي موشـكافانه نقـش و جايگـاه ديوانـسالاري               )87(. است )86(نظمي آفرين   بي

 ـلشكري در تأمين منافع ملي جمهوري اسلامي در سه مرحله از تاريخ سياسـت خـارجي    دوره  
توان به رغم     چگونه مي  ـ )دموكراتيك(و دوره خاتمي    ) عملگرايي(، دوره رفسنجاني  )آرماني(امام

 عملياتي در سياست خارجي كشور به موفقيت هايي دست يافت كـه      ـ وجود چندگانگي مفهومي  
 تا زمـاني    .مين منافع ملي بيانجامد؛ ضرورت دستيابي اجماع نظر ميان نخبگان حياتي است           به تأ 

 ـكه اختلافات سياسي شخصي مربوط بـه اهـداف و ابـزار    هاي   ايدئولوژيكي، حقوقي و برداشت 
سياست خارجي، ميان مجريان حل و فصل نگردد، طبيعي است كه تـلاش بـراي تـأمين همـه                   

محيط عمليـاتي   « اينكه خاصه )88(.سياست خارجي در آن ناممكن است     جانبه منافع ملي و نقش      
گيـري اسـت كـه تـوام بـا ديپلماسـي ضـعيف و         سياست خارجي فراتـر از حـوزه رونـد تـصميم          
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المللـي    گيران و مجريان سياست خارجي بخشي از اهداف در صـحنه بـين              كارانه تصميم   محافظه
هـاي   گاري كشور ايران در قرن بيستم، به سياستماند« تاكيد آن كه   )89(.»ماند  مي برآورده نشده 

9(.»ملـت وابـسته اسـت    ـ  المللي و نيز بـه پـذيرش مفهـوم كـشور     اي و بين منطقه  رونـدهاي  )0
ملي و بين المللي و نيز خطر تجزيـه ملـي           هاي    فزاينده در عرصه  هاي    زدايي و نابرابري    حاكميت

يِ عمل در راهبرد  ند تصميمريزي در سطوح فوق، اصلاح رو       با برنامه  )91(.جدي است  گيري و آزاد
نِ اهداف و منافع ملي دست زد  ميخارجي   .توان به تأمي
  اقتصادي ـ  سياسي.2

رو، ناشي از ناهماهنگي در رويارويي با روند جهاني شدن، يكي          مهمترين چالش در سالهاي پيش    
 بـر سياسـت ملـي و        به دليل ناهماهنگي جامعه ما با اين روند و دومي، هژموني اقتصاد جهـاني             

 اقتصاد ايران به دليـل سـاختار دولـت محـور، حاكميـت رفتارهـاي                )92(.اي در آينده است     منطقه
اقتصادي سنتي، خلأ و نارسايي در تفكر و مديريت اقتصادي و نيـز در بـستر قـانوني مناسـب و             

دِ تجاري هم نيا)93(.سازگار با اقتصاد جهاني، با روند جهاني شدن همگام نيست       زمنـد تحـول    رون
يابي،   هاي نفتي برقرار نبودن سيستم هزينه     است؛ وابستگي به صادرات مواد خام به ويژه فرآورده        

اي به جاي پول كالايي  اعتباري و رايانههاي  وري كم و ناهماهنگي با برنامه جايگزيني پول    بهره
وليدي و فن و كاغذي و نيز ضعف شفافيت اقتصادي، ظرفيت محدود خطر پذيري، نبودن تنوع ت         

روي اقتصاد ايران بـراي پيوسـتن بـه اقتـصاد جهـاني            آوري توسعه نيافته، از جمله مسايل پيش      
عمومي كه توانايي افراد را براي توليـد      هاي     به جهت رانتير بودن با سياستگذاري      ت دول )94(.است

دِ جهاني دهد به امكان ادغام در اقتص     مي اقتصادي، فعاليت اجتماعي و مشاركت سياسي افزايش       ا
در غير ايـن صـورت بـه        . كند  مي آورد، كمك   مي جديدي كه به وجود   هاي    و سودبري از فرصت   

تِ سياسـي، فرصـت                نِ شبكه اطلاع رساني و عـدم امكـان مـشارك اقتـصادي و   هـاي     علت فقدا
  )95(.اجتماعي رخ خواهد دادهاي  اجتماعي از دست رفته و محروميت

در . هزار لايه در جهاني شدن رويارو گردد      هاي     پارادوكس ئل سبب شده ايران با انواع     ا اين مس  
رِِ جهاني شدن هستيم» پروسه اي  «تناقض نماي نخست، از يك طرف به جهت        از .خارج از اختيا

مند براي پيوستن به    دوم، علاقه . بودن آن حاشيه اي شده ايم     » پروژه اي  «طرف ديگر، به دليل   
اطات، مطرح كردن اقتصاد خود در جايگاه جهاني هستيم و اقتصاد جهاني و با استفاده از اين ارتب   

نِ پيامدهاي آن مثلا دوباره به زيـر سـلطه رفـتن و فروپاشـي هويـت خـود                       از سوي ديگر، نگرا
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 اگر مفروض اينكـه     )96(.خود نيز روبرو هستيم   هاي    در مقابل ناتواني  ها    سوم، با توانمندي  . هستيم
ي براي توسعه اقتصادي است و با اين به ارزيابي توان        نيروي انساني و تكنولوژي دو عامل اساس      

يـابيم كـه بـه دليـل نـاتواني در اسـتفاده از        خود براي مواجهه با اقتصاد جهاني بپردازيم، درمـي     
تِ توليد معيشتي، شـرايط مناسـبي بـراي پيوسـتن بـه          هاي    ظرفيت منابع انساني و به دليل ساخ

    )97(.اقتصاد جهاني نداريم
 بـالاي نيـروي فعـال كـشور و منـابع       ر عرصة اقتصادي نيز به رغم پتانـسيل بدين ترتيب د  

اقتصاد بـازار   هاي    ايم از فرصت    طبيعي، سهم در خور توجهي در اقتصاد جهاني نداريم و نتوانسته          
اين رويارويي به حداقل برسـد      هاي    راهكارهاي صاحبنظران براي آنكه چالش    . آزاد استفاده كنيم  

 حداكثري تأمين شود، اين است كه نقـش دولـت در سـاختار اقتـصادي                و منافع ملي به صورت    
سـازي و ايجـاد زمينـة سـاختاري و      كاهش يابد، رفتارهاي سنتي در اقتـصاد از طريـق فرهنـگ     

تكنولوژيكي كنار گذاشته شود، تفكر مديريت اقتـصادي و پيكـرة نيـروي انـساني آن از طريـق                 
 مناسب و سازگار با اقتصاد جهاني فراهم گردد،    نوين متحول شود، بسترهاي قانوني    هاي    آموزش
وري در دستور كار قرار گيـرد،         سازي محيط تجاري براي افزايش بهره       زدايي و خصوصي    مقررات

گردش آزاد امور مالي و همچنين گردش آزاد اطلاعات مورد توجه واقع شـود، ميـزان مـشاركت     
 توليـد معيـشتي بـه سـاخت توليـد      نيروي فعال كشور در عرصه اقتصادي افزايش يابد و ساخت         

  )98(.صنعتي تغيير يابد تا امكان رقابت در عرصة جهاني را به دست آورد
  حقوقي ـ  سياسي.3

فِ نظام     تئوكراتيـك قـرون وسـطي، اسـتبدادي نيـست و بـا             هاي    نظام جمهوري اسلامي برخلا
قي اسلام و نقـش  با بررسي نظام حقو  «)99(.رايج در غرب نيز تفاوت اساسي دارد      هاي    دموكراسي

شِ ولايـت فقيـه در پاسـداري از فقـه سياسـي                      تعيين كننده روحانيون تراز اول شيعه، به ويژه نق
داند و تمايزي بر آن قائـل نيـست؛           اسلام مشخص است كه دين، سياست و حقوق را يكي  مي           

لاً                    اين امر با نظام حقوقي كشورهاي مسيحي غرب كه دين از سياست و حقـوق جداسـت، كـام
  نكته دوم، تعارضات مهمي است كه اين نظام حقوقي شيعي با كشورهاي سني             )100(.مايز است مت
لاً درمسأئل فقهيـ   از سوي ديگر، چالش واقعي نظام حقوقي ايران تجديـد بنـا،   )101(.»دارد ـ  مث

بازسازي و نوسازي آن براساس مفاهيم اصل حاكميت قـانون و حقـوق بـشر بـا اتكـا بـه زيـر                       
تـوان از راهكارهـايي     مـي )102.(ن و سنگين اجتماعي به ويژه وجدان جمعي است     كلاهاي    ساخت
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 بـازنگري در  ،فراملـي و فروملـي    هـاي     چون بازشناسي هويت ملي در انعطاف و در زمينه هويت         
هـاي    تغييـر در رويـه  ،فهم ديني در حوزة قوميت، جنسيت و عدالت با توجه به مقوله حقوق بشر      

و بازگشت به اصول قانون اساسي بـه ويـژه در اصـول       1اره امور خوب  موجود با بهره گيري از اد     
  . سياسي و عدالت اجتماعي بهره جستهاي  مربوط به حقوق شهروندي، آزادي

  فرهنگي ـ  سياسي.4

ايران اسلامي در عرصه فرهنگي و ديني، در عصر تغييرات پرشتاب جهاني شدن كه مبتنـي بـر                
بنيادين خواهد بود زيرا جهان يادشده با مفاهيم حكومت          هاي  ليبراليسم غربي است؛ دچار چالش    

ايـدئولوژيك ايـران از يـك سـو ايـده       ـ   فرهنگ دينـي )103(.بيگانه است... ديني، ولايت فقيه و
پـروري   پرور و با آينده پيوند خورده و از سوي ديگر حاصل تاريخي طولاني است؛ اگر ايده آل      آل

بينجامد و اگر زمينه تاريخي آن باعث غفلت از آينده شود؛           نيافتني    آن به اوهام و آرزوهاي دست     
 ايـن فرهنـگ دينـي بـه     )104(.يابند آن غلبه ميهاي    اين عنصر قدرت ملي بر فرصت     هاي    چالش

راديكاليـسم،  هـاي   اما برخي وجوه جديد را در قالب رغم آنكه متأثر از تحولات قرن بيستم است     
اً پرتلاطم بوده و از آنجا كه تفكر اسلامي           گرايي و سكولاريزم اسلامي خواهد        تجدد ديد كه نسبت

زِ                 بل قِدر قرن بيست و يكم محصول تلاقي اين سه جريان فوق خواهد بود آثار اجتماعي زيادي ا
، عدم توازن ميان عقلانيت و معنويت است كه علت شكست              چالش عمده  )105(.آن خواهد داشت  

ترش عقلانيت، نياز ما به معنويت بيش از هر زمان گذشته بوده و به رغم اينكه با گس  هاي    تمدن
 ايـن بحـران   )106(.شود اما امكان معنوي شدن هم از هر زمان ديگـري كمتـر اسـت            ديگري مي 

ايدئولوژيك ما پيوند خورده زيرا ايران امروز با  ـ تمدني از يك جهت ديگر نيز با عناصر فرهنگي
كه ما كيستيم؟جهان چيست و جامعه مطلوب      اين پرسش تمدني و مرتبط با انديشه مواجه است          

ناشي از فرهنگ جهاني شدن به اين دليل بر ما غلبـه  هاي   روي هم رفته چالش  )107(كدام است؟ 
  )108(.اند كه موضع ايران دربارة آن مبهم است يافته

اً بدون تعيين هويت ملي، سخن گفتن از منافع ملـي بـي معنـا                     در خصوص هويت كه اساس
كر شد اكنون درون مايه هويـت ايرانـي و اسـلامي در سـطوح مختلـف فـردي،                   است، بايد متذ  

اجتماعي و ملي مورد چالش واقع شده است؛ در نتيجة اين فرآيند، سرزمين، تاريخ، دين، ميـراث           
كه عناصر هويت ملي ايران به عنوان ملتي كهـن انـد؛ محـل              ) دولت(فرهنگي و ميراث سياسي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Good Governance  
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رو بايد در پي هويتي باشيم كه با جهـان معاصـر بخوانـد؛               ناز اي . بحث و جدل قرارگرفته است    
يعني هويت ايراني قبل از اينكـه سياسـي و ابـزاري باشـد، بايـد مبتنـي بـر اصـل شـهروندي                         

اً نيازمند تجديدنظر در بسياري زمينه        )109(.»باشد  ها از جمله در فرهنگ سياسي        چنين هويتي طبع
در مـورد جايگـاه و    ـ  اجهه با خلاء هنجاري استسنتي كه مبتني بر كنش جمعي سلبي در موـ 

 )110(.سياسي و دفاع از حقوق فردي در جامعه ماست ـ  اجتماعيهاي  موقعيت حقوق زنان، آزادي
اي كه از  دهي آن و نوع تلقي هر كشوري داراي منبع هويتي خاص خود است و به تناسب سامان  

اگر منابع هويتي يك كشوري . توسعه دست يابدتواند به رشد و  الملل دارد، مي    جامعه و نظام بين   
لاً اين منابع هويتي در برخي موارد تنـاقض                 متعدد باشد، نظم   دهي آنها دشوارتر است و اگر احتما

اً بايد اين تضادها به گونه           اي حل شوند؛ در غير اين صورت         هايي با يكديگر داشته باشند، ضرورت
 اشـاره   رعلاوه ب » پارادوكس هويت در ايران    « در مالقل  سريع. شوند  موجب بروز بحران هويت مي    

يـافتگي، بـه    گانه هويت و ضرورت ايجاد هماهنگي بين آنها و رابطه هويت و توسعه به منابع سه  
ايـران بـا ملاحظـات      .ا. ج )112(. پرداختـه اسـت    )111(علل بحران هويت و راهكار حل اين بحـران        

اً مربوط به سرزمين ايران  (ملي اً مربوط به دين اسـلام عم(و فراملي ) صرف رو اسـت كـه   روبـه ) دت
اي بـسيار   نمايـد، وظيفـه   ايجاد نوعي توازن ميان اين دو منطق كه در برخي موارد متناقض مـي        

اهـداف و   ـ  ، معمـاي منـابع   استقلال ـ  به علاوه آن با معماي نياز به كمك خارجي. دشواراست
   )113(.توسعه مواجه است ـ معماي امنيت

ريزي مبتني بر تفكر معطوف به آينـده، نـه طراحـي تقليـدي،                نهادي، برنامه راهكارهاي پيش 
تبيين درست مفاهيم ديني از طريق اجتهاد، افزايش كارآمدي حكومـت دينـي از طريـق ايجـاد                  
توازن ميان عقلانيت و معنويت، ايجاد پيوند ميان انديشه و سياست براي پـرداختن بـه بحـران                  

 اجمـاع ميـان نخبگـان دربـارة تبيـين و رفـع مـشكلات و               گـي، ايجـاد     تمدني به جـاي روزمـر     
هـاي مثبـت آن در عـين حفـظ            مدت براي دستيابي به جنبه      هاي كوتاه، ميان و بلند      ريزي  برنامه

  )114(.باشد  ميهويت ملي، ابتناي هويت ملي بر اصل شهروندي و تقويت فرهنگ سياسي
  تكنولوژيك ـ  علمي.5

هـاي   تكنولوژيك، در كنـار فرصـت   ـ   با تحولات علميمهمترين چالش پيش روي، ناهماهنگي
روي است؛ در شرايطي كه مجموعه دستاوردهاي علمي و فني در سطح جهـاني هـر              بسيار پيش 

گيري ما به هيچ وجه بـا         شود، ترتيبات نهادي و ساختار نظام تصميم        سه تا پنج سال دو برابر مي      
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تكنولـوژيكي و بـه ويـژه در     ـ  علمـي هاي  اخت بلكه در س)115(اقتضائات اين روند تناسبي ندارد؛
ساخت آموزشي كشور نيز مشكلاتي وجود دارد كه از امكـان بـازيگري فعـال ايـران در عرصـة            

كند تا زماني كه ساخت نظام آموزشي كشور به           اي جلوگيري مي    جهاني و حتي در عرصة منطقه     
هاي   ن استفاده كارآمد از ظرفيت    امكا. بخشد  ها، روندهاي كنوني را تداوم مي        و شيوه  الحاظ محتو 

سـهم نـاچيز پـژوهش در توليـد         . اساسـي روبروسـت   هاي    انساني كشور در اين زمينه  با چالش       
ريـزي كـشور،    ناخالص ملي، نقـش نـاچيز نخبگـان و تحـصيلكردگان در نظـام اداري و برنامـه       

تعدادهاي غيررقابتي بودن ساختار آموزش عالي، ناهماهنگي امكانات علمـي و پژوهـشي بـا اس ـ              
 23جوانان ايراني، محدوديت پوشش آموزش عالي براي كل جمعيت و به ويژه براي گروه سني                

زدگي نظام آموزشي دانشگاهي، ناكارآمدي نظام تعلـيم و تربيـت در كـشور،                 سال، سياست  18ـ  
اي   آموختگان، تنگناهاي مالي و بودجه    توسعه كمي دانشگاهها در عين توانايي جذب پايين دانش        

و بسنده نبودن درآمد اعضاي هيأت علمي و از همه مهمتر فقدان مديريت علمـي در                ها    انشگاهد
بـه مثابـه مهمتـرين مـشكلات بخـش       ) 116(سطح كلان جامعه و در مراكز آموزشي و پژوهـشي         

علمي، باعث شده تا ساخت توليد معيشتي و غيرتكنولوژيك بر نظام اقتصادي كشورحاكم شده و     
  .تكنولوژيك و ضعف اقتصادي همديگر را تقويت نمايند ـ ار ضعف علمياي زنجيرو به گونه

 پاسخ اين است كه نظام آموزشي كشور بايد براساس تحـولات جديـد بـازنگري             ]در اين ميان  [ 
هاي نوين مديريت علمـي تغييـر    گيري و مديريت آموزش عالي براساس شيوه    شود، روند تصميم  

علمي و تكنولوژيك با كشورهاي ديگـر از  هاي   همكارييابد، پژوهش، محور آموزش قرار گيرد،    
جمله با كشورهاي پيشرفته در دستوركار قرار گيرد؛ زمينه جذب نيروي تحصيل كـرده داخلـي و       

سهم پژوهش در توليـد ناخـالص ملـي، نقـش نخبگـان و              . مهاجران خارج از كشور فراهم شود     
لان كشور و سطح پوشش آموزش      گيري و مديريت ك     تحصيلكردگان دانشگاهي در نظام تصميم    
بهبـود وضـعيت معيـشتي اعـضاي هيـأت علمـي و             . عالي به صورت كمي و كيفي افزايش يابد       

  .  افزايش ميزان بودجه مراكز آموزشي و پژوهشي نيز در دستوركار قرار گيرد
  اجتماعي   ـ  انساني.6

عِ فرهنگي          به معناي هـر چيـزي      ( قومي   –حفظ يكپارچگي ملي، در جامعه ناهمگون ايران با تنو
اهميت ايـن   .  و توسعة ناموزون مناطق امر دشواري است       )117() كه ساخته و پرداخته انسان است     

يِ ملـي، مخـاطرات ناشـي از دوران گـذار،                  مسأله با توجه به اجراي ناقص سياسـت همانندسـاز
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ام ملي در نتيجه فرآيند جهاني شـدن و انقـلاب عظـيم ارتباطـاتي و سـرانج                هاي    تضعيف دولت 
اتِ گروه ـ  الملل چگونگي رابطة ايران با ساخت نظام بين قـومي در ايـران،   هـاي   تحريك انتظار

قابل ذكـر اسـت كـه    . شود دوچندان مي ـ  عراق، يوگوسلاوي و شوروي و نه در كانادا يا استراليا
ك  پايه ريزي و به پايداري آن كم   قومي با هم، جامعه، تمدن و هويت ايراني را        هاي    همه گروه 
رو جمعيتـي فـوق روبـه     هـاي     كشورها با ويژگي  % 90به هرحال، جامعه ايران نيز مانند     . كرده اند 
ــالاي )121(، شهرنــشيني)120(، باســوادي)119( بــه عــلاوه موضــوعات جــواني)118(.اســت  و نــرخ ب
 كه در آينده ايـن رونـد        )123(.شود  مي  باعث پيچيدگي مشكلات نيروي انساني كشور      )122(بيكاري
  مهم تر اينكه سهم نيروي انساني كارشناس در ميـان شـاغلان كـل       )124(.يابد  مي تريرشد بيش 

 ايـن مـسائل در گـرو      )125(فاصله بسياري دارد  % 20بوده كه با استاندارد رسمي    % 6/9كشور فقط   
كميت و كيفيت آموزش نيروي انساني و مديريت كلان جامعه براي استفاده بهينه از آن اسـت؛                 

يِ نظام  اجتمـاعي   ـ  كه منابع انـساني اند  آموزشي و مديريت كلان كشور دو مسأله مهمناكارآمد
تحول در نيروي انساني، جمعيت زنان را نيز        . زاستقدرت ملي را كاهش داده و تداوم آن مشكل        

    )126(.محتمل است با هژموني گفتمان فمينيستي از غرب مواجه شويم. متأثر كرده است
ريـزي شـود؛    ستفاده بهينه از جمعيت جوان و فعال كشور برنامه  راهكارها آن است كه براي ا     

مثابه پديده اجتماعي فزاينده از طريق مهندسي اجتماعي مديريت شـود؛ بـراي        بهها    شكاف نسل 
ريـزي گـردد؛ نظـام آموزشـي كـشور       افزايش سطح پوشش كمي و كيفي آموزش عـالي برنامـه      

يني و افزايش ميزان مـشاركت جمعيـت فعـال          متناسب با نيازهاي جامعه متحول شود؛ با كارآفر       
اقتصادي از تبعات امنيتي افزايش جمعيت شهرنشين كـشور كاسـته شـود،    هاي  كشور در فعاليت  

سهم نيروي انساني تحصيل كرده در جمعيت شاغلان كشور افزايش يابد و امكان حضور زنـان                
  زايش يابداجتماعي و ارتقاي موقعيت آنان در جامعه اف ـ هاي سياسي در عرصه

  محيطي ـ  منابع.7

بِ پايدار ملي است ـ   توانمندي منابع توزيـع  . محيطي يكي از مهمترين عوامل در تحقق نظم مناس
 كـه باعـث   )127(متـوازن نيـست  ) در نيمة شرقي ايران% 18در نيمة غربي و     % 82(فضايي جمعيت   

خاك و منابع طبيعي و حتـي       برداري از آب،      رشد فزايندة تخريب محيط زيست و نابساماني در بهره        
ذخاير معدني و زيرزميني شده است، خطر نابودي مراتع و جنگل ها، فرسايش آبي، بادي، شيميايي                

محيطي، كاهش تنوع زيستي كشور، رشـد نـاموزون           زيستهاي    و فيزيكي خاك، افزايش آلايندگي    
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هـاي     مهمتـرين چـالش    )128(زدايي و پيـشروي كـوير       شهرها و تخلية روستاها و رشد شتابان بيابان       
بـا افـزايش سـطح     ـ  هـاي ارتباطـات   گسترش شـبكه -اميد است، روند جهاني شدن. رو است پيش

بتوانـد در  ــ   )129( بزرگتـرين صـنعت و بخـش صـادراتي در جهـان      ـ  آگاهي عمومي و گردشگري
ي ريـز   در اين ميـان، برنامـه     . ساز باشد حفاظت از اين مهمترين و پاياترين عنصر قدرت ملي كمك         

 جلـوگيري از فرسـايش      ،و مراتـع  ها    قاعده و غيرضرور از جنگل      بلندمدت براي مقابله با استفادة بي     
هاي بيابان زدايي، مقابله با تخريـب محـيط زيـست و جلـوگيري از             خاك از طريق گسترش برنامه    

  )130(.هاي زيستي كشور ضروري است هاي زيست محيطي و حفاظت از گونه افزايش ميزان آلاينده
  اطلاعاتي ـ  ارتباطي .8

اگر زماني مرزهاي ملي عامل جداكنندة كشورها از يكديگر بود و هر گونه ارتباط ميان آنها نيـز                  
گرفت؛ امروزه تحت تأثير سرعت و سهولت تبادل اطلاعـات و اهميـت      در همين قالب شكل مي    

 و  )131(  تغييـر يافـت    توليد انديشه و كالا، مفهوم مرز از ديوار جداكننده به فضاي ارتبـاط دهنـده              
افـزاري ارتباطـات    در بعد نـرم . هاي مختلف فراهم شده است      امكان مشاركت جهانيان در عرصه    

توانـد نقـش      در حال گسترش مـي    هاي    مثلا الكترونيكي، به رغم اينكه ايران به دليل زيرساخت        
نقشي مـستلزم  اما ايفاي چنين . اطلاعاتي كشورهاي منطقه ايفا كند ـ  مؤثري در پيوند ارتباطي

 كـه بـه دليـل نداشـتن         )132( پذيرش گردش آزاد اطلاعات، در كنار گردش آزاد امور مالي اسـت           
هـاي   سـت؛ همكـاري   آمادگي ذهني و تأثيري كه بر فرهنگ و هويت مفروض است، چـالش زا             

گيـري از      و بهـره   )133( )»كريـدور ارتبـاطي    «ايفاي نقـش  (اي ايران با كشورهاي همسايه        منطقه
  . مطرح استنيزارتباطي دريايي جنوب و شمال در كنار مرزهاي زميني شرق و غرب ي ها راه
 

  گيرينتيجه 

و رفـع آن كارآمـد بودنـد؛ هماننـد          ها    هاي باستاني، به ويژه آن دسته كه در تبيين دشواري           نظام
نِ هسته اصلي سيستم كنترل و تنظيم روابط اعمال نقش         نمود كه هـدف اش   امپراتوري به عنوا

ظِ نظم حاصل از الگوهاي رفتاري متناسب با منافع خود بود تا آن كه علم روابط بين        ح الملل در  ف
 فراروي آن، ساماندهي نظـم در  1ترين سطح شكل گرفت و مهم  » نظم «پاسخ به معماي اساسي   

تثبيـت  (الملل گرايي، در سيستم بين شد كه بعدا طبق تئوري نوواقع) كشور ـ  دولت( ميان واحدها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الملل را    رو برخي كاركرد اصلي روابط بين      از اين . مطرح گشت ) مرحله انتقالي (و يا در گذار   ) شده
ايفاي نقش در اين حوزه، ارتباط مـستقيم و پويـايي بـا             . دانند  تبيين و طراحي نظم سيستمي مي     

الملل و تحولات مختلف دارد، چرا كه درگذار تاريخي خود        چارچوب كاركردي آن يعني نظام بين     
گيـري و افـزايش شـدت ايـن رونـد،             را آزموده و بـا شـكل      ) تكاملي( پيچيده شدن فزاينده     روند

سازوكارهاي دروني سيستم و به ويژه سازوكارهاي مربوط به كنترل الگوهاي رفتاري واحـدها و               
 روندهاي نـويني  حتي مناطق خلاء   . تحولات زيادي را به خود ديده است       ،تنظيم روابط دروني آن   

تِِ            و ساخت و پيچيدگي خاصي به سيستم بخشيده        را تجربه كرده   اند؛ هرچنـد بـه اسـتناد واقعيـ
 يعني نيروهـاي  1از سوي ديگر موضوعات . آيد  الملل سيستمي ايستا به شمار نمي       تغيير، نظام بين  

تِ نظـم               رِ ژرف، علاوه بر سياست، امور نظامي، اقتصادي و فرهنگي در سـاخ  قابـل   نيـز  تأثيرگذا
قبلـي اعتبـار    هاي    ند و بسياري از سيستم    ا ههاي كنترل نيز متحول گرديد     مشاهده هستند؛ مدل  
بـا تحـول سـاختاري    . يي شـدند آ و يا برخي از سطوح موضوعي دچار ناكـار     هخود را از دست داد    

، يكي از موانع جدي بر سر راه روندهاي نوين از ميان رفت و به اين                )فروپاشي شوروي (سيستم  
هاي تأثيرگذاري آنها افزوده شد كه بـه          هاي سيستمي و حوزه   سبب بر شدت وحدت كاركرد نيرو     
ويرانگـر كـارگزاران    هـاي     حتي جنگ . نظم را در پي داشت    هاي    تبع آن ساخت نويني از سيستم     

سيستم را به اين انديشه مجبور ساخت كـه طراحـي و مـديريت نظـم سيـستمي از ضـروريات                     
  .  باشد نخست بقاء و تداوم روند زندگي مي

رئاليـسم  (الملل بر روند قـدرت سياسـي بـا دسـتوركار نظـامي پديـد آمـد        و نظم بيناز اين ر  
الملل بر روند قدرت سياسي با دستوركار حقوقي نيـز در چهـارچوب               ؛ به علاوه نظم بين    )سياسي

المللي مطـرح     بينهاي    تئوري مكتب انگليسي و نيز سازه انگاري در كنار تأكيد بر نهادها و رژيم             
ب به موازات تحول در ابعاد مختلف، در بخش تنظيمي سيستم نيز تحـولات              است؛ به همين سب   

بي شماري رخ نموده كه پاسخي به معماي نظم سيستمي و نحوه حل آن بود؛ به ويـژه آن كـه                 
متعـددي  هاي  به اين سبب وضعيت. گيرد نظم در ارتباط مستقيم با پديده سياست قدرت قرار مي 

اين تحولات خـود را در      .  آن در سيستم قابل بررسي است      چون تمركز شديد قدرت و پراكندگي     
. رسـمي نمايـان سـاخت   هـاي   المللي مختلف، از جمله رژيم   بينهاي    قالب شكل بخشي به رژيم    

در رديـابي   . المللـي امنيتـي بـود       بـين هـاي     گرايي تأكيد بر رژيـم      البته در چهارچوب تئوري واقع    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و 1815توان در قالب سيستم كنسرت اروپـا در   مذكور سه جريان عمده تاريخي را مي هاي    رژيم
سومي، نهادهايي هـستند كـه در     . المللي عمومي مطرح كرد     هاي بين    لاهه و نيز اتحاديه     سيستم

تـوان آن را خاسـتگاه نظـم          پاسخ به ضروريات غيرسياسي پا به عرصه حيـات نهادنـد كـه مـي              
طبق ديدگاه ليبراليسم سياسي دانـست       بر   بر روند سياست قدرت با دستور كار اقتصادي       المللي    بين

البته مكتب انگليسي در ميانـه برداشـت         «)134(.المللي اقتصادي تأكيد داشت     بينهاي    كه بر رژيم  
الملـل و تأكيـد       گرايانـه بـه ظـاهر ضـدهنجاري و نديـدن امكانـات تغييـر در روابـط بـين                     واقع
 اي را عملـي، راه ميانـه  اي ه ـ الملل بـدون توجـه بـه محـدوديت     گرايان بر تحول نظم بين    آرمان
  ) 135(.»ها نيز توجه دارد بيند كه در عين توجه به لزوم تغيير، به محدوديت مي

اي و ملـي   الملل، منطقه ترين تغييرات نظم جهاني در سه سطح نظام بين حال با بررسي مهم  
 ه خـارجي و عوامل بازدارندها  محدوديت(ها  و با تبيين وضعيت، نخست شناختي اجمالي از چالش   

به دست آمد و نشان داده شد كه در پرتو تحولات بين المللـي،  ) ها آسيب -و داخلي ـ  تهديدهاـ 
 اسـت بـسياري از   نكـه ممك ـ  رو است تـا آنجـا     جمهوري اسلامي ايران با تنگناها بسياري روبه      

 را از دسـت  خـود بين المللي، اقتصادي، نظـامي و فرهنگـي    ـ  سياسيهاي  استعدادها و ظرفيت
 1400ايـران در افـق  .ا.انداز ج عرضه شده با سند چشمهاي  مسأله مهم تر، مقايسه ديدگاه   «. دده

ايـران كـشوري    »  ساله 20انداز    زيرا در سند مذكور، در چشم     . است كه با همديگر ناسازگار است     
اما از مطالب طـرح  » است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه  

يعني اجماعي ميان ديدگاه حكومت و جامعة علمي كشور         . توان چنين استنباطي داشت     ميشده ن 
 سال آينـده ترسـيم كـرده، براسـاس ديـدگاه            20جايگاهي كه اولي براي كشور در       . وجود ندارد 

نيافتني است؛ هر چند در برخـي         دومي، وضعيتي آرماني است كه با تداوم روندهاي موجود دست         
مـشتركي مـدنظر   هـاي   اشتراك نظراتي وجود داشته باشد و مهم تر، هدف     ها ممكن است      زمينه

دِ سياسي در زمينـه             دركل، به نظر مي   . طرفين باشد  رسد بيشترين چالش مربوط به توانمندي رون
انساني، طبيعي و ماننـد آن اسـت؛   هاي  ظرفيت سياسي و سياستگذاراي كلان نه ناشي از قابليت  

كمتر امـا بـه دليـل       هاي    نيست، زيرا كشورهايي حتي با قابليت     پذيرش اين مسأله چندان دشوار      
ايران در صـحنة داخلـي و    .ا.هايي بيش از ج     اند به موفقيت    پذيرتر توانسته   ظرفيت سياسي انعطاف  

رِ فرصـت      مي پس   )136(.المللي نايل آيند    بين بـه چگـونگي امكـان      هـا     بايست هوشمندانه در بـست
رِنظم در پي رسيدن به هدف كلان   .پرداخت» نظم مطلوب «تغيي
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   هاپي نوشت

فـصلنامه  ،  »گفتمـان مـدير مـسؤول   «حمدرضا تاجيك، به نقل از م) 1907 آوزيل  25(،  حبل المتين ،  "آيا ايران مريض است؟    ".1

  .7 ، ص1382، دانشگاه شهيد بهشتي، بهار و تابستان الملليرهيافتهاي سياسي و بين

جهت شـادمان و بـدون علـت     بي .لذا افكارش بر يك نسق و قرار نيست    ... نياندر پي هجوم يونا   » بيماري ملي «نخستين  . 2

 . انگارد محزون؛ در جاي ترس ايمن و نيست را هست و ممكن را محال و بالعكس مي

هايش ارزان فروختن شرف توسط نجبا، چاپلوسـي، تـسليم رايگـان              نشانه. العلاج شد   لذا اين رنجور صعب   ... با هجوم عرب  . 3

 .ممالك و تهي ز حسرعايا و 

 .داند آدم را اعضاي يكديگر نمي و بني...  قطعه كردن وطن عزيز را حس نكرد اميه، قطعه در استقرار سلطنت بني. 4

طلبـي و   به عـشرت ) صرف زندگي ملت و آبادي(المال را به جاي قواي دواير دولتي عباس، پادشاهان وجوه بيت     از دورة بني  . 5

 .پروري تن

فرودسـتان  . در خوي اش شقاوت، ديوانگي، همـه كـس را كـشتن           ...ول، همواره درخود يك هيجان و اضطراب      با حملة مغ  . 6

  .اند تر كشيده  پنجه ستم كشيده به جاي رفع بار ظلم،  هميشه انتظار ظالمي قوي

ا بنـدگي رعايـا و   صدسال پيش، علماي طبيعت، بيماري را قوت رؤسا و مداوا را مقاومت با اين قوة جابره، سياسـيون آن ر                  . 7

علاج را آزادگي، حكما مشكل را قدرت بزرگان و شفا را غلبه دادن شريعت و قانون، الهيون آن را شرك بزرگـان در جبـروت                  

 توحيد، ادبا بيماري را ناداني و علاج را انتشار علم و ادب،  اخلاقيون مرض را سوء اخلاق رؤسـا و عـلاج را    خداوند و علاج را 

 و رؤسا، فدائيان درد را حب حيات و دوا را ميـل بـه مـردن و راحـت ابـدي، انـسان دوسـتان بيمـاري را                            اصلاح اخلاق ملت  

خودپرستي و دارو را نوع دوستي و ترجيح منافع عمومي بر فوائد شخصي و شجاعان بيماري را خوف و عـلاج را قـوت قلـب                  

 . تشخيص دادند

 . 8 ـ 12 ، صصهمانمحمدرضا تاجيك، . 8

نظر است يا تشخيص اينكه مـا از خـود چـه     اي را دشوار بشناسيم زيرا در شناختن موضوعي به نام مشكل، اختلاف           هاينكه پديد . 9

خطر آنجا است كه در صـورت تـشخيص نادرسـت، گرفتـاري انـسان      . ايم تعريفي داريم و در كجاي تاريخ و ظرف جهاني ايستاده       

رخـي در آمـوزش، جمـاعتي در تفكيـك ديـن از سياسـت و بعـضي         گرايي، ب  گروهي تحول در قانون   پس  . حاصل شود و بالعكس   

اً به تجديد ساختار اقتصادي ايران توجه داشتند          : تهـران (، جهـاني شـدن  ايران و محمود سريع القلم،  . استبدادزدايي و عموم

  .55، ص )1384مجمع تشخيص مصلحت نظام ،

  .2، ص)1381،فرزان: تهران(، مللال روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين محمود سريع القلم،. 10

، يراهبـرد  مطالعـات  ، ترجمـه نـوذر شـفيعي،   »سياست خارجي ايران در صحنه جهـاني     « محسن ميلاني،   اقتباس از  .11

  .175، ص1383بهار

  .ساختار، فرآيند و دستوركار است» روند «منظور از اصطلاح. 12
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لت ايجابي است؛ ماهيت تغييـر يافتـه كـشورها و وظـايفي كـه       يك دگرگوني به حا،نظم جهاني فراتر از نظم بين المللي  . 13

 مثلا نظم نوين جهاني آمريكـا در جايگـاه تـك ابرقـدرت در چـارچوب يـك           .دهد  مي برعهده آنهاست، به نظم جهاني شكل     

 استراتژي كلان جهاني مورد پيگيري است؛ اجزاي مختلف آن به نـوعي بـا يكـديگر هماهنـگ بـوده و يكـديگر را تكميـل                         

  .دهد  مياي را هم تحت تاثيرقراركنند؛ چارچوبي كه نظم هاي منطقه مي

كنـد؛ زيـرا محـدوديت زا و      در اغلب موارد تهديدها و گاه فرصت هايي ايجاد مـي          ) اي  المللي و منطقه    بين(شرايط جهاني   . 14

 .استها  جهت دهنده روند كنش دولت

اميرمحمد حاجي . بايد توجه داشت ها مي تا فرصت ها    شتر به چالش  بر اين باوريم كه در مورد كشورهاي در حال توسعه بي          . 15

دفتـر مطالعـات   : تهـران (، اي ايران در پرتو تحولات منطقه   سلامي  امهوري  سياست خارجي ج  يوسفي،  

 .9 ص،)1384سياسي و بين المللي،

لاً جهان اسلام است و اكنون در د               نظام بين . 16 تـابعي از بـازيگران و   (وره انتقاليالملل يا اصلي مسلط بر زيرسيستم هايي مث

قطبـي و اروپـا،    قرار دارد؛ چنان كه آمريكا به دنبال جهان تك      ) تا نظم دلخواه خود را مستقر سازند      اند    آنها در پي تسلط بر آن     

جزوه درسي مقطع دكتراي رشـته روابـط       . »سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران     « منوچهر محمدي،  .چندقطبي است 

فـصلنامه دانـشكده حقـوق و     ،»نظم نـوين جهـاني   «،منوچهر محمدي و . 1ص ،1384 ،انشگاه تهرانبين الملل، د 

  .169-170، صص28، شماره 1377،علوم سياسي دانشگاه تهران

مانند چين، بهبـود روابـط     هايي    المللي انتقالي، سقوط حكومت طالبان، گسترش قدرت       فروپاشي شوروي، گذار از نظم بين     . 17

  ...نستان و عراقايران با افغا

گيري اند؛ به علاوه مفهـوم ثابـت و محتـوي در     در روش شبه آزمايشي علوم اجتماعي، با دقت نسبي متغيرها قابل اندازه    . 18

 .حال دگرگوني است

پديدة نظم در سيستم كه از عناصر متعدد مانند ساختار، كارگزار، كنش متقابل بين آنها، مرزها و قواعد حاكم بـر سيـستم    . 19

  .يابد  ميتشكيل شده است؛ معنا

 اهـداف   .ساز تحقق اهدافي شـوند؛ نظـم سيـستمي اسـت            اي كه سبب    ساماندهي الگوهاي ساختاري و فرآيندي، به گونه      . 20

گـردد؛    از محيط و سازوكارهاي مناسب به دو گونه خرد و كـلان تعريـف مـي               ) ورودي ها (ها    متعدد سيستم بر اساس خواسته    

  .هاي مذكور است برآوردن خواستهمنطق سيستم، تجميع و 

كند و ضمن توجه به عنصر پويايي محـيط،  پيچيده بررسي مي  / سيبرنتيك موضوع نظم را در سيستم هاي مختلف، ساده        . 21

المللـي بـه تابعـه و تـشخيص سيـستم هـاي        مـدنظر دارد؛ بـا تحليـل سيـستم بـين        هايي سيستم و رابطه اين دو را در قالب       

دهـد كـه    شونده در درون هر كدام از آنها، سلسله مراتبي از سيستم هـاي كنتـرل را مـدنظر قـرار مـي                     كننده و كنترل      كنترل

  .گيري چارچوب نوين پديده نظم به مثابه يك كل است موضوع تحول سيستمي و شكل

هـاي   تحليل سيستمي در سه بخش موجود، مناسب و نوين است كه در برابر تحولات محيطـي و داخلـي بايـد بـه ضـرورت                     . 22

اگر براي حل مسائل متعدد پيش رو كارايي لازم را نداشت، ضـرورت طراحـي   . جديدي پاسخگو باشد تا نظم خود را سامان بخشد    
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به علاوه، تحولات سيستمي علاوه بـر شـكل بخـشيدن بـه موضـوعات               . شود  سيستم نويني براي واحدهاي اصلي آن مطرح مي       

البتـه  . افزايـد  و روابـط درونـي آن مـي   هـا   نمايد و بر پيچيدگي ه و آن را متحول ميجديد، بر آرايش دروني سيستم نيز تأثير گذاشت  

جهـاني   مـثلا در نظريـه نظـام      . ونحوه تعامل ميان آنها را نيـز بررسـي نمـود           المللي  دهنده سيستم بين    هاي تشكيل  بايستي بخش 

 »شـبه پيرامـون شـكل گرفتـه اسـت      ـ  يرامونپ ـ  والرشتين بر اثر كاركرد نيروي ژرف اقتصادي، ساخت نويني تحت عنوان مركز

  .116و111، صص)1384تهران، نشر ميزان،(هاي بين المللي، رژيم، فرهاد قاسمي

در واكنش، آمريكـا نيـز بـه سـبب تـرس از نفـوذ كمونيـسم بـه تـشويق رونـد                       . شوروي حامي نهضت هاي داخلي شد     . 23

اما ظهور نظم دوقطبي آنهـا  . از جنگ سرد شكل گرفته بودند    اگرچه برخي نهضت هاي ملي قبل از آغ       . استعمارزدايي پرداخت 

 .را تقويت و تداوم حضور استعمار را دشوار ساخت

F.Halliday,''The Middle East, The  Great Powers, and The Cold War''. In Y.Sayigh and A. 

Shalim, eds., The Cold War and The Middle East,(Oxford: Clarendon Press1977), Pp.6-

26. 

  .داري غربي تمايل نشان دادند تعدادي به اتخاذ ايدئولوژي سوسياليسم يا شبه آن و اغلب به شيوه سرمايه. 24

M. Leitenberg and G. Steffer, eds., Great Power International in the Middle East, (New 

York: Pergamon Press, 1979). 

بعـد  ...  سوريه ـ  مصر، تركيه ـ  عراق، سعودي ـ  اسرائيل، ايران ـ  ميان كشورهاي منطقه مانند اعرابها و منازعات  رقابت. 25

 ).62، ص پيشينحاجي يوسفي، (المللي پيدا كرده و متأثر از جنگ سرد بين دو ابرقدرت بود بين

 .جنوبي با شوروي همسو شدندكار منطقه با ايالات متحده و مصر، الجزاير، ليبي، سوريه و يمن  كشورهاي محافظه. 26

 .اي متأثر از ساختار دوقطبي بود هاي منطقه بندي استقلال و عدم تعهد نسبت به هر دو ابرقدرت و دسته. 27

  .63ص پيشين،  حاجي يوسفي،. 28
 29. R. Crockatt, ''The End of the Cold War’’, in J. Baylis and S.Smith, eds. The Globalization 

of World Politics, (Oxford: Oxford University Press, 2001), Pp.92-110. 

30. M. Faour, The Arab World After Desert Storm, (Washington: Us Institute of Pease 

Research, 1993), P.7. 

 .10ص  ،همان. 31

هـاي پيرامـوني آن نبـود امـا         گرچه جزء حـوزه   فروپاشي اتحاد شوروي مخاطرات بيشتري را براي ايران ايجاد نمود زيرا ا           . 32

توانست بازي با يـك   مثلا در اين شرايط، ايران ديگر نمي    . فرصت لازم براي نقش آفريني در نظام جنگ سرد را از دست داد            

 .ابرقدرت را براي مقابله با قدرت ديگر به انجام رساند

سياست امنيتـي   « وزن برابري را در مقابل آمريكا ايجاد كند تا           1992جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود اتحاديه اروپا از         . 33

بيني، اروپا تابع مقررات امريكـا در زمينـه    بديهي است تا آيندة قابل پيش  . منسجمي را مستقل از اراده و منافع آن ايجاد نمايد         

ي ايـران در دوره  سياسـت خـارج   انوشـيروان احتـشامي،   .»جنوب خواهد بود ـ  اي و رويدادهاي شمال مسايل منطقه

 .133-134، صص)1379تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، (ترجمه ابراهيم متقي، ، سازندگي
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راهبرد اروپا و آمريكا در منطقه مبتني بر سه اصل حمايت از نيروهـاي عامـل در فرآينـد تغييـرات دموكراتيـك و اشـاعه            .34

اساس آن زمينه براي تغيير و تبديل دموكراتيك تسهيل شود و براي             باثبات، توجه به سياست خارجي كه بر        ليبرال دموكراسي 

راهبرد ميان آتلانتيكي به منظور اشاعه توسعه دموكراتيك در خاورميانـه بزرگتـر،         . دو فرآيند فوق، نهادها و ساختارهايي است      

هاي هـم پيمـان ايـالات     به نظر جايي براي تغيير رژيم. 2005، بهار الملل فصلنامه مركز مطالعات استراتژيك و بين  

 از مجموعـه    2004چنـان كـه تـا نـوامبر         . لحـاظ نـشده اسـت     هـا     كـاران يـا دمـوكرات       متحده از نوع مورد نظـر نومحافظـه       

 دلار كه بر مبناي طرح ابتكار مشاركت خاورميانه وزارت امور خارجه ايالات متحده هزينه شده، دول عربي بـا      184/223/103

يِ جهـان عـرب     %.1/18دگان، جوامع مدني جهان عرب كنن  ، بالاترين دريافت  8/70% ، برنامـه معاوضـه   %.5، بخـش خـصوص

، » 21نظم نـوين جهـاني در قـرن         «حسن حسيني،  .باشند  مي% 5/0و دولت ايالات متحده     % 5/7فرهنگي و تبادل دانشجو     

 .212، ص )1384، تابستانيراهبردمطالعات 

انجامد و الگوهاي رفتـاري خاصـي را          الملل مي   هاي قدرت متمايزي در نظام بين     بندي    انواع مختلف توزيع توانمندي به قطب     . 35

و ) سلـسله مراتبـي  ( قطبـي  هـر يـك از سـاختارهاي دوقطبـي، تـك     . كند كه كشورها بايد در چارچوب آن اقدام نمايند          ايجاب مي 

. كنـد   كشورها مانند ايران تحميل مـي هاي خاصي را بر گيرند، محدوديت چندقطبي كه بر پايه نوع معيني از توزيع قدرت شكل مي   

، 1384 بهـار  دانـشنامه حقـوق و سياسـت،       ،»ايران.ا.اي ج   موانع ساختاري برتري منطقه   « ،سيد جلال دهقاني فيروز آبادي    

  .44ص

گري گـسترده آمريكـا، آزادي عمـل      هاي دو ابرقدرت بود و اكنون مداخله        خاورميانه يكي از آوردگاه     در نظم قبلي، منطقه   . 36

 .كند  ميعضاي آن را به شدت محدودا

 به استقرار نيروهاي آمريكا به عنوان بازيگر نظم آفرين روابط بين الملل در منطقـه انجاميـد تـا    2001 سپتامبر 11حادثه  . 37

، صـص  پيشيناقتباس از دهقاني فيروزآبـادي،  .(ايران شكل دهد.ا.محيط امنيتي منطقه اي و بين المللي متداخلي را براي ج    

45-46.(  

انـد   المللـي  و رژيم هاي بـين ها   المللي و تصميمات كنفرانس     الملل عمومي، قواعد سازمان هاي بين       هنجارهاي عام مانند حقوق بين    . 38

يِ خاص، مانند هنجارهاي رفتـاري رايـج سـازمان كنفـرانس          . كند  كه انتظارات مبتني بر ارزش يكسان را براي همه ايجاد مي           هنجارها

رود و هنجارهايي چون همكاري مالي كه نقش هاي اجتمـاعي بـراي كـشورهاي     وص بعضي از كشورها به كار مي اسلامي كه در خص   

  .كند اعطاء كننده و دريافت كننده وام تعريف مي

المللـي   از كـشورها، نهادهـاي بـين    ـ  الاذهاني مبتني بر ارزش در مورد رفتـار مناسـب   انتظارات بين ـ  هنجارهاي فراملي. 39

اي، ماننـد خلـيج فـارس بـين           الملل يا يك خـرده نظـام منطقـه          گيرندكه در سطح نظام بين      يردولتي سرچشمه مي  دولتي و غ  

  كشورها مشترك است

  ايران به مقابله برخاسته اسـت؛ محـدوديت      جمهوري اسلامي چنان كه ليبرال دموكراسي، تنها نظام سياسي مشروع و با           . 40

  .فريندآ رفتاري و حتي تهديد وجودي براي آن مي

المللي معاصر، هنجارهايي ماننـد دموكراسـي، حكومـت قـانون، اداره امـور خـوب، حقـوق بـشر، ليبراليـسم                        در نظام بين  . 41
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الملـل هماننـد     بر اين اساس، نوع خاصي از فرهنگ سياسي نيز مشروعيت و در سطح نظام بين              . غلبه و رواج دارد   ... اقتصادي

  . يابد سم رواج ميجهاني شدن فرهنگ و ايدئولوژي ليبرالي

كننـد كـه جمهـوري     هنجارهاي سازمان يافته با عرضه الگوهاي تعامل در سطوح متعدد قواعد بازي معيني را خلـق مـي         . 42

  .اسلامي بايد در چارچوب آنها اقدام نمايد

 در مقابـل  الملل، كشورهاي بزرگ و قطب هاي قـدرت        هاي تحميلي از ناحيه روندهاي نظام بين       در چارچوب محدوديت  . 43 

ايران محدوديت زايند؛ در قالب توازن قدرت و تهديد، يا از طريق هنجارسازي و تـدوين قواعـد در              .ا.جقدرت مادي و معنايي     

المللـي و   زدايي و امنيتي كردن هويت آن، نـوعي اجمـاع بـين          المللي، يا از راه مشروعيت      ها و رژيم هاي بين      چارچوب سازمان 

 ).45-48صص پيشين، دهقاني فيروزآبادي، ( دادند بازدارنده را بر ضد آن شكل

 پـاراديم   درايـران، بـازنگري     جمهـوري اسـلامي     سياست خارجي   القلم،  اقتباس از محمود سريع   . 44

  .109-126،  صص )1379 تهران، مركز مطالعات استراتژيك، (،ائتلاف

اي نـامطمئن،   ت و امنيت، همديگر را همـسايه به دليل اختلاف در امور سياسي، قومي، مذهبي، فرهنگي، بحران مشروعي         . 45

اً دشمن  دانند   ميشريك مظنون و بعض

  .71-86، صص سياست خارجيالقلم، محمود سريع. 46

همسايگي با ابرقدرت شوروي طي دوره جنگ سرد، تأثير به سزايي بر راهبرد خارجي ايران گذاشت و آن را در چـارچوب             . 47

اً به سبب نگراني شاه از تهديد شـوروي نـسبت بـه امنيـت خـود         . توارد ساخ ها    رقابت ميان ابرقدرت   اتحاد با آمريكا نيزعمدت

-1979...امنيت ملي ايرانهاي  تحليلي بر سياست « كامران طارمي،  .بود] اعم از تماميت سرزميني و نوع رژيم سلطنتي       [
  .119-140 صص )1377، پاييزفصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،»1962

ساله و ناكامي اشـغال كويـت، امكـان     در اين منطقه، ايران بر كشورها به جز روسيه برتري دارد؛ البته تجربه جنگ هشت            .48

يِ جنگي آنها  را ضعيف تصميم   .كند  ميگير

وجـب  مثلا هر چند جنگ داخلي تاجيكستان موجب تصور تهديد نظامي از ناحيه ايران نشد اما حـضور نظـامي روسـيه م                    . 49

 .گرديدنگراني هايي براي ايران 

افزون برتهديدهاي فوق، نوع زيست محيطي آن به ويژه در درياي خزر براي ايران بسيار مهم است كه كمتر مورد توجه                   . 50

اي سنگين در روابط رو به گسترش دو كشور تبـديل          برداري از آن به سايه       حل و فصل نشدن مسائل بهره      به علاوه . باشدمي

،  فـصلنامه سياسـت خـارجي   ،»ايـران وروسـيه  «  الهـه كـولايي،  . دهـد  آن را تحت تـأثير منفـي قـرار مـي         شده و   

  :ك. و ن.145،ص 1384بهار

H.F. Splidsboel, ''The Official Russian Concept of Contemporary Central Asia Islam: The 

Security Dimension.'', Europe-Asia Studies, Vol.49, No.8, December 1997, pp.1501-1517. 

و ايـران بـه مثابـه كانـالي      . كننده تسليحات مورد نياز ايران بود       ترين تأمين   روسيه چونان  اهرمي در مقابل آمريكا و مهم        . 51

رود و در كنـار ارمنـستان     ميبراي نفوذ روسيه در جهان اسلام به ويژه در خليج فارس و يك شريك تجاري خوب، به شمار                
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شِ محور آمريكا  توازن ب  ا در پرتوتحـولات   .ا.سياسـت خـارجي ج     حـاجي يوسـفي،    (شود  مي اسرائيل تلقي -تركيه-خ

  ).239-240صص  منطقه اي،

 .238-241، صص همان. 52

  .اهميت روابط هم در حوزه فرهنگي و هم از جنبه اقتصادي و هم بخاطر منافع مشترك در درياي خزر است. 53

 .343 ص ،1382بهار ،راهبرد، »ايران در چهار راه حوادث «ازغندي،  عليرضانقل ازبه مصباحي . 54

اً حول و حوش شخصيت ملت ـ  فرآيند كشور. 55 ست تا ايـن   ها و طايفهها  سازي در دوران اوليه خود قرار دارد؛ سياست عموم

قتصادي و عملكرد انتقـادي  هاي ا هاي نارسايي سياست   كه متأثر از انديشه و فلسفه سياسي روشني باشد كه اين مسأله زمينه            

شعاع خـود قـرار خواهـد داد؛ كـشورها بـه جـز         تجربگي مدتها اين جوامع را تحت     ثباتي سياسي و بي     را فراهم آورده است؛ بي    

اً اعتقادي به دين در جايگاه مجموعه      اي فكـري كـه حكـم هويـت ثـانوي را      ارمنستان، دچار بحران هويت اند؛ رهبران عموم

و از الفاظ دمكراسي و انتخابات براي تحكيم موقعيـت شخـصي و             اند    ونيست هاي سابق، مدير اين جوامع     كم. داراست، ندارند 

هـاي فكـري، اجتمـاعي و مطبوعـاتي در اكثـر ايـن كـشورها محـدود و رونـد حـاكم بـر                          برند؛ آزادي   مي گروهي خود بهره  

ي و نخبگان سياسي را صحنه رقابت آمريكـا و  گير زدايي، حوزه تصميم    داري اقتداري است؛ تلاش آمريكا براي روسي        مملكت

سياسـت   سـريع القلـم،  به نقل از (هاي آنان را افزايش داده است پذيري  اي نموده و آسيب       روسيه و بعد قدرت هاي منطقه     

  ).104 و5 صصخارجي،

  .89-90، صصهمان. 56

 .105-106، صص همان. 57

يِ موفق . 58 ) تـرين   يافته  كم توسعه (تركمنستان   كنند؛ با     ايگاه منافع خود را تعريف    تر كه هر يك از بازيگران بتوانند ج         كارجمع

ترين با روسيه      ؛ قزاقستان كه همراه    ست اقتدارگرا   وكه نيازمند تغييرات بنيادي سياسي، اقتصادي       ) ترين  پرجمعيت(ازبكستان،  

). 90-99، صـص  همـان (ايـي داشـت   توان همگراقتصادي و قرقيزستان متزلزل نمي ـ  از لحاظ فرهنگي و ساختار اجتماعي

 .ضمن آنكه حلقه اتصال با توجه به درونمايه ديني و بينش فرهنگي ضعيف است

زمينه توسعه روزافزون روابط از همكاري در پايان دادن به جنگ داخلي تاجيكستان كه به خوبي ظرفيت هاي سـازنده ايـران                      . 59

داري ايـران در اقـدام نظـامي روسـيه در قفقـاز، يـا             تا كارآمدي در خويشتن   را در تأمين نيازهاي امنيتي روسيه به نمايش گذاشت          

ضـمنا تـلاش   . امنيتي مهيا ساخت، همـوار اسـت   ـ  نظامي ـ  حذف طالبان كه شرايط را براي توسعه بيشتر همكاري هاي سياسي

ويـت كـرده اسـت؛ البتـه در بعـد           آمريكا براي ايجاد نظم هژمونيك در جهان و شكاف فزاينده ميان آن با روسيه ايـن رونـد را تق                   

اي  برداري لازم صورت نگرفته اسـت؛ چنانكـه همكـاري هـسته      هاي واقعي توسعه روابط دو كشور هنوز بهره        اقتصادي از ظرفيت  

  ).145، ص ايران وروسيهكولايي، (باشد  مياي در اين بخش است نيز درگير ملاحظات سياسيكه مسأله

پـس از سـاقط كـردن     ـ   قفقاز و عدم تمايل آن به خروج از منطقـه آسـياي مركـزي   حضور آمريكا در آسياي مركزي و. 60

جديد با روسيه فراهم ساخته و به نوبه خود در تقابل با ايران بـوده اسـت كـه بـه توسـعه      هاي  زمينه را براي چالش ـ  طالبان

  ).همان (روابط ايران و روسيه كمك كرد،



 

ي 
اس
سي
وم 
عل
مة 
شنا
وه
پژ

 

ره 
ما
 ش

3 

 

ان
ست
تاب
 

13
85

  

28 

 

 

داخله در سياست داخلي كشورهاي منطقه و همكاري اقتصادي دوجانبه در تضاد        سياست محتاطانه ايران مبتني بر عدم م      . 61

  .سازي كشورهاي منطقه قرار داد ثبات  مبتني بر قصد ايران براي بيها  با مفروضات غربي

 و   12 ص   ،اي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درپرتوتحـولات منطقـه          حاجي يوسفي،  امير محمد .62

 .145ص پيشين، كولايي، 

ترين منازعه در منطقه يعني بحران در روابط هندوستان و پاكستان با تمام شـدت و ضـعف خـود بـه ويـژه وقـوع سـه          براي نمونه، مهم  . 63

  .جنگ ميان اين دو كشور، محصور به همين دو كشور ماند و به همسايگان تسري نيافت

B.Buzan, ''South Asia Moving Towards Transformation: Emergence of India as a Great 

Power", International Studies, 2002, 39, 1, Pp.2-5. 

  . در افغانستان و تامين نيازهاي اقتصادي و به ويژه انرژيها  در تداوم موازنه با هند و رفع بي ثباتي. 64

 محور آمريكـا . سل گرديدندفارس براي تأمين و تضمين امنيت خود به آمريكا متو   كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج    . 65

  .فارس در منطقه، براي مهار عراق و ايران تشكيل گرديد شوراي همكاري خليجـ 

A. Abdullah, ''Gulf War: The Socio-Political Background", Arab Studies Quarterly, 1994,  

Vol.16, No.3, pp.22-30. 

 بدون كاهش فشار بر عراق و مهار عراق بدون كاهش فشار بـر ايـران                براساس اين سياست، آمريكا به دنبال مهار ايران       . 66

، آمريكا نبايد از يكي از اين دو برعليه ديگري حمايت به عمل آورد، بلكـه بايـد تهديـد هـر دو را                   ايندايك حتي از ديد  . برآمد

  .  مهار نمايد

J.Philip, ''The Saddamization of Iran: Is Tehran Our Next Big Enemy?'', Policy Review, 

1994, No.69, P.44. 

 معاون وزير خارجه وقت آمريكا موارد اختلاف با ايران را تلاش اين كشور براي تقويـت نظـامي                   )Djerejian(جرجيان. 67

، نگرش خصمانه نسبت به فرآيند صلح اسرائيل و اعـراب، تـلاش    المللي و ترور دشمنان سياسي    خود، حمايت از تروريسم بين    

  . هاي همسايه و نقض حقوق بشراعلام كرد  سرنگوني رژيمبراي

A. Al-Shayeji, ''Dangerous Perceptions: Gulf Views of The U.S Role in the Region'', 

Middle East Policy, 1997, Vol.5,   No.3, P.34. 

كشورهاي عربـي غيـرممكن اسـت، در نتيجـه     بسياري از نخبگان اسرائيلي بر اين باور بودند از آنجا كه برقراري صلح با   . 68

رقراري صلح با اعراب    هرچند مذاكرات صلح مادريد نشان داد كه ب       . اسرائيل بايد پيوندها و ارتباطات خود با ايران را ادامه دهد          

  . گرچه پايدار و باثبات هم نيستغيرممكن نيست

نِ دسترسي ايران به سلاح     . 69 خي بر اين باورند در واقع ايران، جنگ با اسـرائيل را از           بر. هاي غيرمتعارف است   اسراييل نگرا

يِ حزب   عِ آشـفته عـراق                طريق پشتيبان تِ  حماس آغاز كرده؛ بـه عـلاوه وضـ يِ اشـغالي نيـز نگرانـي     واالله و حماي  سـرزمينها

  .اي به وجود آورده است فزاينده

دِ مفـروض اسـرائيل مبنـي بـر       از منظر تحولات در حقـوق بـين الملـل، احتمـال حملـه بـه ايـران بـا توجـه                       . 70 بـه راهبـر
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اً براسـاس آرايـش تهـاجمي اسـت؛     ) متعارف و غيرمتعارف  (بازدارندگي و فراتر از آن پيشگيرانه و حداقل پيش دستانه كه عمدت

  . وجود دارد

رائيل هاي راديكال فلـسطيني برنـدارد و روابـط خـود را بـا اس ـ      تا زماني كه دستگاه حكومتي ايران دست از حمايت جناح     . 71

، ص 1382هاليـدي در ازغنـدي  . (سامان نبخشد؛ روابط سياسي ايران با كشورهاي اروپايي، روابطي متشنج باقي خواهند ماند            

343(.  

ارچوب منافع آمريكا، ايفـا  تواند بازدارنده قدرت ايران باشد؛ اسرائيل بايد اين نقش را به ويژه در چه              چون ديگر عراق نمي   . 72

اً در                      اما فرضيه رق   . نمايد يب جايگزين، ايران را خطر و تهديد جدي براي اسرائيل ندانسته و مخالفت اش با اسـرائيل را صـرف

 در حتي آن را همچنان يك متحد طبيعـي بـراي اسـرائيل           . كند  مي پوشاند، تلقي   حد حرف و شعار كه جامه عمل به خود نمي         

  .داند مقابل تهديدهاي عربي مي

حتي علي رغـم  . ديد روابط سياسي ايران با اردن، مراكش، الجزاير و عربستان سعودي نام برد          توان از تج    در اين مورد مي   . 73

هشت سال جنگ و وارد شدن خسارات فراوان جاني و مالي، روابط سياسي بين ايران و عراق برقرار و حتي رو بـه گـسترش                         

  .نهاد

يِ ديپلماتيك ايران. 74 ، القلـم  سريع(داند  ميتعادل زداي نسبي قدرت در منطقهمصر را  ـ  فشار آمريكا و اسرائيل حتي همكار

  ).80 صبازنگري در پارادايم ائتلاف،.ا.ا.ج،سياست خارجي

 ، صص 1383، پاييز   پژوهش حقوق و سياست   ،  ايران و مصر، ديدگاههاي متعارض    اقتباس از اصغر جعفري ولداني،      . 75

78-76. 

، »سياست خارجي در بستر منـاظره هـاي روابـط بـين الملـل     دگرگوني تجزيه و تحليل   « قـوام، سيد عبدالعلي . 76

 .5، ص1384، تابستاندانشنامه حقوق و سياست

اي ناعادلانه است و نهادهـا و اصـول حـاكم بـر          المللي و منطقه    بنيادهاي نظم بين  (نپذيرفتن و ناخشنودي از نظم موجود     . 77

انجامد كه  نوع راديكال آن به سياست خارجي انقلابي مي     . استو تلاش براي تغيير آن      ) شود  مي المللي  نيز نفي     تعاملات بين 

تِ فوري و آشكار در نظم نظام بين  .باشد الملل مي در پي تغييرا

مِ بين        ميان تجديدنظرطلبي و انقلابي   . 78 الملل به نسبت عدم تعهد ضروري است، اما اين تحول            گري كه هرچند تغيير در نظ

  . شود گيري مي  همكاري ديگر بازيگران ناراضي پيدر چارچوب نظم و نظام مستقر و با

جويانه آمريكا دور از انتظار نبود چون يكي از مهمترين متحدان استراتژيك را در منطقه مهم خاورميانه از                   سياست مقابله .  79

بـود ولـي در   گيري انقلاب، از جنبش ضدامپرياليستي مردم ايران خـشنود    دست داده بود، اما شوروي نخست در جريان شكل        

 ـ  پي مخالفت جمهوري اسلامي  با سياستهاي اين كشور به ويژه اشغال افغانستان، تغيير موضع داده و در طول جنگ عـراق 

لاً به حمايت از عراق پرداخت رغم اعلام سياست بي ايران، علي  .طرفي، عم

 ـ      « دهقاني فيروز آبادي،    دهقاني سيد جلال .  80  ،»ايـران   انـداز بيـست سـاله      ي در چـشم   الزامات سياست خارجي توسعه مل
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 .50-54 صص، 1384، المللي هاي سياسي و بين رهيافت

سه مقوله يعني روندهايي كه بايد استمرار يابند، روندهايي كه بايد تغيير يابند و روندهايي كه بايد ايجاد شـوند را شـامل                     . 81

، 21ايـران در قـرن    اشـمي و اكبـر عبـاس زاده،         در  حميده   »اقتصاد ايران و جهاني شـدن     « فرشاد مومني، . (شود  مي

 .126، ص )1383، دانشگاه تهران: تهران(

هاي هرمونتيـك قـرار     تواند موضوع تحليل    آيا دموكراسي غربي در تعارض با قوانين الهي قرار دارد؟ و يا فقه اسلامي مي              . 82

ت؟ آيا راه هاي عملي مدرن شـدن ايرانيـان بـا         گيرد؟ در جهاني كه انديشه علمي بر آن چيرگي يافته، آينده تفكر ديني چيس             

  اسلام سنخيت دارد؟ و آيا دينداري با تكثرگرايي همزيستي دارد؟

يِ تشديد كننده محدوديت هاي نظام بين        . 83 مِ          از عناصر داخل  جمهـوري اسـلامي  الملل، ايدئولوژي مشروعيت بخش به نظـا

  .است) اسلام سياسي(

ز نظر ماهوي تلفيق حاكميت الهي با حاكميت ملي است؛ وجوه افتراق فراوانـي بـا ليبـرال         سالاري ديني كه ا     مثلا مردم .  84

  .دموكراسي دارد

  .340، صهمان بروجردي در ازغندي،. 85

عدم رشد دموكراسي در كشور صـورت   ] بي نظمي [ايران به بهاي  ) خيز  نفت( به منظور امنيت منطقه سياسي     1332يكودتا. 86

فراتر آنكه هـر كـس تـاكنون كنتـرل     . مرد  مي  بلكه  مي شد  شد، تمدن امروزي دچار وقفه    ت قطع مي  زيرا اگر توليد نف   . گرفت

فرايندناديده گرفتـه شـده سياسـتگذاري        «رضا رئيسي طوسي،  . (انرژي زمان خودش را داشته، قدرت و نظم جهاني را داراست          

  . 113، ص )1380 رهنگي رساتهران، خدمات ف(ها و اميدها بيمدر سعيد مدني،  در مجلس ششم،» خارجي

در طول تاريخ ايران، امنيـت داخلـي بـيش از هـر             . ويژگي امنيت زا بودن دولت محصول توسعه سياسي است و بالعكس          . 87

فصلنامه  ،»توسعه سياسي و امنيت ملي در ايران        «مقصود رنجبر، (.عامل ديگري به دست  خود دولت نقض شده است         

 .داند  ميلبته هانتينگتون گاهي امنيت و توسعه سياسي را در تقابل هم ا.150، ص 1384، پاييز يراهبرد

به علاوه، اميد است ايران در هزاره جديد بتواند به آزادي به مثابـه هـدف اصـلي سياسـت خـارجي كـه بـدون آن هـيچ عـدالتي                      .  88

   .ت، نظم و ترتيبي دوام نخواهد داشتبدون عدال. تواند وجود داشته باشد، دست يابد نمي

 ص  پيشين،زاده،   در حميد هاشمي و اكبر عباس     »  ايران. ا.توجه به تصميم گيري و سياست خارجي ج         «عباس ملكي، . 89

159.   

اگـر  . توانـد همـه وظـايف خـود را انجـام دهـد       المللي را دگرگون كرده است و دولت مدرن نيز نمي  جهاني شدن؛ سياست هاي بين    . 90

بيش از آنكه عقلانـي و مناسـب   (هاي پايه اي جا باز نكند  در سطح هدايت كلان جامعه و رده   مديريت نوين كشور به سرعت و جديت      

اگر عدالت در شـئون مختلـف   ). تواند با مشكلات نوين بستيزد  ميروستايي است كه كمتر ـ  شرايط روز باشد برخاسته از ذهنيت هيأتي

جنـسيتي، مـساله    ـ  فنـاوري هاي  جديد انجام نپذيرد؛ رويارويي با انقلابنهادينه نشود؛ اگر مهار قدرت و پردازش متناسب آن با شرايط 

ايـران؛ تـلاش     «حـاتم قـادري،    (پذير نيست   امكان 21يك سخن، درك شرايط پيچيده قرن        و در ...گرايي فرهنگي، حقوق بشر    كثرت

 ).116و112صص، 21ايران در قرن زاده،  در حميد هاشمي و اكبر عباس.»براي بقاء
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 .130، صاقتصاد ايران وجهاني شدنؤمني، مفرشاد.91

             حميـد هاشـمي و  يونـسي در  (آيـد    جهـاني شـده برخـورد پـيش مـي      اي محـور و اقتـصاد   محلي و منطقـه     ميان سياست   . 92

اي سلطه و حاكميـت يابـد؛ نظـام سياسـي         اگر اقتصاد جهاني بر سياست محلي و يا منطقه        ). 146 ص   همانزاده، اكبر عباس 

  .شود نيز در رويارويي با اقتصاد جهاني به چالش كشيده ميايران 

  .)139-140  صص  همان زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر  ،كدخدايي. 93

  .135-136، صصهمان. 94

، »اجتماعي كشورهاي در حال توسـعه  -يكپارچه شدن جهاني و توسعه اقتصادي      «،محمد علي شيرخاني  . 95

  .153ص ) 1381دانشگاه تهران، پاييز: تهران(
  .72-73 صصپيشين،  زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر  .»جايگاه ايران درجهاني شدن «محمدكاظم سجادپور،. 96
  .126-128، همان مؤمني، فرشاد.97

  .430، ص 28 ، شماره1384 ،راهبرد ،»21ايران در قرن «،رضا خليلي. 98

اما حكومت هاي اسـتبدادي، نـه در قـدرت بـه           .  نيز منبع اقتدار آن است     خيزد؛ اراده مردم  مشروعيت از اراده خداوند برمي    . 99

اً در مشروعيت به اراده خداوندي اند    نيروي اراده مردم متكي    آيـد   دموكراسي از عهده تأمين مشروعيت خود برنمي. و نه ضرورت

ناپذير اراده مردم     ي لازمه تفكيك  عدالت و شايستگ  . زيرا اراده مردم خود نيازمند مرجعي است كه مشروعيت آن را گواهي كند            

مردمسالاري دينـي در نظـام جمهـوري اسـلامي يـا            «منوچهر محمدي، نيست و خطر انحراف و گمراهي همواره وجود دارد          

  .157، ص 1380، زمستانفصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، »تئودموكراسي

 ـ  ست؛ دغدغه ساير نظام هاي حقـوقي، زنـدگي زمينـي   ه نيزها  وي انسانهدف نهايي نظام حقوقي اسلام، سعادت اخر. 100

 .دنيوي انسان است

 .342، ص 1382،پيشين الدين در ازغندي ساج. 101

  .103 ص  پيشين     زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر اميرارجمند . 102

 .27 ص همان،حميد هاشميدر  .»هاي ديني و فرهنگي فراروي جامعه ايرانچالش «غلامعلي حدادعادل،. 103

 .421، ص 1384» 21ايران در قرن «داوري در خليلي. 104

  .29-33 صصپيشين زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر . »21چشم انداز فرهنگ ديني در قرن «داود فيرحي،. 105

 .42  صهمان حميد هاشمي و اكبر عباس زاده،در . »21معنويت و هويت در قرن «  ملكيان، مصطفي. 106

 .47  صهمان زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر   عظيمي107

هايي است؛ از يك سو، در پي جهاني كردن ارتباطات خـود و از سـوي         ايران در رويارويي با اين موضوع دچار پارادوكس       . 108

ر نگران نتايج ناشـي از      مند براي پيوستن و از جهت ديگ      اي شدن اقتصاد و سياست است، از جهتي علاقه          ديگر، نگران حاشيه  

    ).73،ص همانسجادپور، (باشد آن مي

  .54-56  صصپيشين، زاده، حميد هاشمي و اكبر عباسدر . »21هويت ملي ايران در قرن «حميد احمدي،. 109
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  ).54-56 صص( همان زاده، حميد هاشمي و اكبر عباس منوچهري در. 110

المللي است كه بايد ميان سه منبع ايران، اسـلام          هويت هاي رايج بين     اپيشرفت در گرو سازگاري منبع هويتي داخلي ب       . 111

اسـلامي محـدود    ـ  ايرانـي      اگر منابع هويتي مان به . و ليبراليسم غرب نوعي همسازي پديد آيد وگرنه تركيبي نارسا دارد

ميـان دو رقيـب   . يرانـي اسـت  دموكراسـي در معادلـه هويـت ا     -بود، ممكن بود يك سيستم منسجم به وجود آيد اما ليبـرال           

يِ مشترك بسيار محدود بوده و تفكر و روش غربي بر كل جامعه جهاني سـايه افكنـده اسـت؛ حـل     ) ليبراليسم و اسلام  ( فضا

اگر ايرانيان بتوانند نوعي توزيع قدرت در ميـان طيـف هـاي      . شود  اين بحران به رنگين كمان حوزه قدرت سياسي مربوط مي         

بِ يكپارچه اي ازسياسي ايجاد كرده و ب برسند، نظـم  » ايراني و منطق جهاني اقتصاد و سياست ـ  فرهنگ اسلامي «ه چارچو

كنـد؛   هاي تداوم بحران را فراهم مـي  نظر، زمينه آورند و گرنه ناتواني كانون هاي قدرت در دستيابي به اجماع            مي سياسي پديد 

يِِ حاكم است   ... مصيبت بارتر متدلوژي قياس

، هويـت در ايـران  در علي اكبر عليخاني، » تقابل ليبراليسم با اسلام: پارادوكس هويت در ايران  «القلم، عمحمود سري . 112

  . )1383جهاددانشگاهي، : تهران(

  .67-68، صصادر پرتوتحولات منطقه اي.ا.سياست خارجي ج يوسفي،  حاجيامير محمد. 113

  .429-430، صص 21 ايران در قرنخليلي،. 114

  .127،  اقتصاد ايران و جهاني شدنني، مؤمفرشاد.115

  .218-223  صصپيشينحميد هاشمي و اكبر عباس زاده، بر در سيم. 116

 كه بعضا احساس محروميت نسبي كرده و هـم          هستنداز گروه هاي قومي     ) بدون گيلان و مازندران   (جمعيت ايران % 38. 117

  .تباراني در خارج از مرزها دارند

 .120-121صص  پيشين ، هستندحميد هاشمي در. »21قومي در  قرن هاي  انداز شكافچشم « مجتبي مقصودي،. 118

تِ سطح تحصيلات و ميزان آگاهي باعث فعال شـدن شـكاف نـسل      . 119 شـده  هـا   جوان بودن جمعيت، به ويژه به دليل تفاو

 ).194 صص همانحميد هاشمي و اكبر عباس زاده، درمنجمي و اصلاني (است 

هــاي قــدرت ملــي اســت كــه بــا ناكارآمــدي نظــام آموزشــي و ضــعف پوشــش آمــوزش عــالي   مؤلفــهافــزايش آن از . 120

كمتر مد نظر بوده كه چالش زا و        ها     برابر شده اما كيفيت دانشگاه     5/7شمار دانشجو   ). 220 ، ص همانبر،   سيم(هستيمروبرو

 . گيري از فرصت هاي آن به حداقل رسيده است ه امكان بهر

، هرچند طبقه متوسط و پيـشرفت دموكراسـي در كـشور تقويـت شـده امـا بـا            آورد پديد مي  ييزانش وضعيت ت  ،رشد آن . 121

هـا   ، هزينه فرصت مشاركت در ناآرامي    )1375%(35به  )1345% (45كاهش مشاركت آنها در فعاليت هاي اقتصادي توليدي از          

  ).127، همانمؤمني،  فرشاد(آفرين اين مسأله افزايش يافته استنيز كاهش و ابعاد امنيتي و مشكل

شود اما اشتغال زايي طبق آمارهاي رسـمي كمتـر از             افزوده مي ) جوياي كار ( هزارنفر به جمعيت فعال      700سالانه حدود   . 122

  .نصف آن است

  .194، ص ، همان منجمي و اصلاني. 123
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 سال ديگـر كـاهش      10، حداقل تا    هاي كنترل جمعيت هم    ترين سياست   آميز  برآوردها نمايانگر اين است كه  با موفقيت       . 124

  ).127 ، همان،مؤمني( سال نخواهيم ديد25داري در نسبت جمعيت زير  معني

  .221،ص ايران وجهاني شدن اقتصادبر، سيم. 125

رايج، وضعيت موجود و تاريخي زنان در جامعه ما توضيح شود و راه حل مشكلات زنان نيز از                هاي    ممكن بر طبق تبيين   . 126

 حميرا مـشيرزاده، (زنان در غرب جستجو گردد كه احتمال پيامدهاي بي ثبات ساز اجتماعي و سياسي وجود دارد        منظر جنبش   

 ).338-397 صص  پيشينهاشمي، حميددر »جهاني شدن فمينيسم«

  .129،ص ، همانمؤمني. 127

 .244-243  صص پيشينحميد هاشمي و اكبر عباس زاده، زاده در فرج. 128

 ،7، شـماره  1384،  اقتـصاد سياسـي   فـصلنامه    ،ترجمـه محمـود عبـداالله زاده      . »الگوهاي مديريت « ليزا مارتين، . 129

 .158ص

 .431-432، صص همانخليلي، . 130

 .171  ص پيشينحميد هاشمي و اكبر عباس زاده، درلارسن . 131

 .113 ص ، همان،قادري. 132

 .175  صهمانحميد هاشمي و اكبر عباس زاده، عندليب در. 133

نمايان ساخت كه سازوكارهاي تنظيمـي سـابق، كـارايي چنـداني در مـديريت سيـستمي              ها     بروز جنگ جهاني و بحران     .134

 .رو تحولات سيستم به طور فزاينده ادامه داردبايد پديد آورد، از اين نداشته و رژيم هاي نويني را مي

 .363ص) 1384 سمت، :تهران(، روابط بين المللهاي  تحول در نظريهحميرا مشيرزاده، . 135

  .433،ص همان خليلي،. 136

  


